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  فلسفه بلایاى طبیعى و مصایب

  مسعود نادرى کلرودى: نویسنده 

  اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین -  این کتاب توسط مؤسسه فرهنگیتذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده 
.است  
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  پیش گفتار

وقتى بر میزبان حاضر شدیم بعد از ساعتى گفتند . ظهر جمعه بود و ما مهمان 
من تعجب نکردم چون اسـتان کرمـان ، منطقـه اى زلزلـه     . در کرمان زلزله آمده 

نیـز معـروف بـوده ،    » دقیانوس«خیز است و حتى شهرى مثل جیرفت را، که به 
ار آن هنوز در کنار شهر جیرفت بعد از یک بار با خاك یکسان کرده است که آث

در سالهاى اخیر نیز در گلباف و کرمان زلزلـه هـاى متعـددى    . کلرود برجاست 
  .آمده است 

مـى  . با خبر تلویزیون متوجه شدم محل زلزله ، شهرسـتان بـم بـوده اسـت     
  .خواستم بدانم آیا تلفاتى هم داشته یا نه ، اما هنوز خبر دقیقى داده نشده بود

بم تا به حال زلزله نیامده بود و دلیل آن ، این است که ارگ قدیمى بم بـا  در 
وقتى از عمـق  . قدمتى بیش از دو هزار سال ، تا پیش از وقوع زلزله پابرجا بود

بعد از ظهـر بـا    21ساعت حدود . واقعه آگاه شدم تصمیم گرفتم به منطقه بروم 
  .بنده براى عزیمت به منطقه تماس گرفتند

ه به محل عزیمت رسـیدیم دیـدم افـراد زیـادى جمـع شـده انـد و        زمانى ک
چون تعـداد افـراد، فـراوان بـود     . کمکهایى براى آسیب دیدگان فراهم آورده اند

از این رو اسم تعـدادى  . اعلام کردند آنان که داراى تخصصى هستند در اولویتند
فـراد بـر   ا. را نوشتند و دو اتوبوس پر شد و دیگر جایى براى سوار شـدن نبـود  

التمـاس مـى   : جاى مانده ، مى کوشیدند به هر طریقى شده وارد اتوبوس شـوند 
کردند، بعضى بغض راه گلویشان را بسته بود و مى گفتند ما نیز تخصصى داریـم  

  .اما از آنها معذرت خواهى مى شد
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به هر حال ، اتوبوس راه افتاد، اما آنان به دنبال اتوبوس مى دویدند و اجـازه  
وقتى این شور و هیجان را دیدم به یاد اوایل انقلاب . ند در آن بسته شودنمى داد

همـه  . افتـادم    و یکرنگى و همدلى مردم در آن زمان و هشت سال دفاع مقدس 
ناراحت و نگران بودند و براى رسیدن به بم لحظه شمارى مى کردنـد و از بنـده   

جیرفـت   - دو راهى بـم  کم کم از. درباره این شهر و مردم و منطقه مى پرسیدند
گذشتیم دیگر به شهر خاموش شدگان و داغدیدگان نزدیک مى شدیم ؛ شـهرى  

از . راه بنـدان عجیبـى بـود   . که زمان تلؤ لؤ چراغهـاى آن ، از دور نمایـان بـود   
ایـن راه بنـدان بـدان    . بعد از ظهر تا شش صبح در ترافیک مانـدیم   21ساعت 

شهر بم سرازیر شده بـود و نمایشـى    جهت بود که سیل کمکهاى مردمى به سوى
همه به مـردم ایـران درود   . بود از عاطفه و احساس مردم و حماسه آفرینى آنان 

  .مى فرستادند
  نفس ها در سینه ها حبس . فاصله تا بم پنج کیلومتر: بر تابلو نوشته شده بود

بـراى  ! براى شادى رفتگـان زلزلـه صـلوات    : شده بود و گه گاهى گفته مى شد
تنها صـداى صـلوات و فاتحـه بـود کـه دل      ! لامتى مجروحان حادثه صلوات س

  .سکوت و خاموشى را مى شکافت 
همه ، سرها را از پنجره بیرون آورده بودنـد  . هوا کم کم داشت روشن مى شد

خرابى ها در اوایل شهر کم بود، اما هر چه به مرکز شهر . تا ببینند چه خبر است 
شدت فاجعه آن چنان بـود  . بى ها نمایان تر مى شدنزدیکتر مى شدیم عمق خرا

بعضى اشک مى ریختند و ناله سر مى دادنـد  . که همه را گیج و مبهوت کرده بود
ا إَِ�ـْهِ رَاجِعُـونَ  (و برخى االله اکبر مى گفتند و عده اى آیه استرجاع  هِ وَ�ِن�ـ  إِن�ا �لِ�ـ

براى رفتگان آمرزش مـى  تلاوت مى کردند و از خدا براى بازماندگان صبر و )
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مگر با این خرابى ، کسى مانـده کـه خـدا صـبرش     : عزیزى مى گفت . طلبیدند
  !بدهد

آن . دیگر خبرى از مردم خونگرم و مهمان نواز بم با آن لهجـه شـیرین نبـود   
. همه حیات و سرزندگى و فعالیت ، به باد رفته و در دل خاك ماءوا گرفتـه بـود  

. خاك بود و خاك ، و مـرده پشـت مـرده    . نبود دیگر از هیاهوى بچه ها خبرى
  تنها صداى امدادگران و لودرها و کامیونها مى آمد

این عزیـزان کجـا   ! خدایا. و از این میان تنها نخلهاى بم استوار ایستاده بودند
  !هستند

براى دفن آنان به کمک احتیاج داریم لـذا  . اعلام شد تعداد اجساد زیاد است 
ا رفتیم وقتى به محل رسیدیم با صحنه اى بس جانسـوز و  من و عده اى بدان ج

تمام عزیزانى را که در شهر به دنبالشان بودیم در اینجـا  . دلخراش مواجه شدیم 
دیدن طفلى در آغوش مادر، منقلبم ساخت و از . یافتیم ، خاموش و بى حرکت 

  .خود بى خود شدم 
  !چه مى بینم ! خدایا اشکم سرازیر شد،. در هر گوشه گروهى را ریخته بودند

عزیزان روحانى را مى دیدم که دارند بدنها را تیمم مى دهند، کفن مى کننـد و  
غریب بودند . دارند داخل قبر مى گذارند و لودرها هم روى آنها خاك مى ریزند

اگر عزیزى از دست مى رود عزادار و تشییع کننده دارد، اما اینجا همه . و مظلوم 
  .تنها بودند و غریب 

  ... .کامیون ، وانت ، اتوبوس و: اجساد را با هر وسیله اى مى آوردند
اینان شیعیان ابا عبد االله الحسین هستند؛ همانانى هستند کـه در عـزاى   ! خدایا

سید و سالار شهیدان بر سر و سینه مى زدند و اکنون چون او غریب ، در دشـت  
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را از آنان دریغ مدار و در  آمرزش خویش! خدایا. بم ، به دیار ابدیت شتافته اند
  !سایه رحمت خویش جایشان ده 

بعدا از تلویزیون خبرى با این مضمون شنیدم که روزنامه اى انگلیسى نوشـته  
  مردم ایران که مسلمانند چرا خدا زلزله را براى آنها فرستاده است ؟: بود

 مـردى : در قبرستان همه منقلب و حیران بودند و هر کسى مشغول کارى بـود 
حدود چهل ساله ، که بیلى در دست داشت ، اشک مى ریخـت و در حـالى کـه    

راضى ام . شکرت ! خدایا: بدن عزیزانش را دفن مى کرد رو به آسمان مى گفت 
  !به رضاى تو

! مروتت شکر! خدایا: اما آن طرف تر مردى را دیدم که با ناراحتى مى گفت 
ى او را دلـدارى مـى داد و مـى    اما کس ـ! این چه بلایى بود که بر سر ما آوردى 

همه ، خانوادگى رفتند و در آن عالم به بهشت مى رونـد  . ناراحت نباش : گفت 
راضـى  . مگر نشنیده اى که مى گویند هر کسى زیر آوار بمیرد اجر شهید را دارد

  .باش به رضاى حق 
  :در دیگر سو، دیگرى با لهجه بمى مى گفت 

امـا در مراجعـت پـدرى را    . عذاب هم میـاره  گناه که زیاد بشه ! گناه ! گناه 
دیدم که بر بالین زن و دو فرزند چند ماهه و چند ساله اش زار مـى گریسـت و   

چرا اینها رفتند و من ماندم گناه اینها چه بوده ؟ اینها که طفـل  ! خدایا: مى گفت 
  ؟!معصوم و بى گناه بودند

آنجا هـم امـداد گـران     ظهر که براى استراحت و نماز به چادرها رفتیم دیدیم
دور هم جمع شده اند و هر کس اظهار نظرى مى کند و دارنـد واقعـه و علـل و    

مى بایستى ساختمانها را قوى و : آقایى مى گفت : عوامل آن را بررسى مى کنند
خدا که به ما عقل داده اگر مهندسى مى ساختند این جـور  . مهندسى مى ساختند
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خیلـى از  : دیگـرى در جـواب گفـت    . ندنـد خراب نمى شد و زیر آوار نمـى ما 
ایـن باعـث شـد    : ساختمانهاى مهندسى ساز هم خراب شدند دیگرى مى گفت 

مردم بم را خدا دوست مى داشـت و مـى   : دیگرى مى گفت . مردم به خود آیند
هر کس زیر آوار بماند اجر شهید را : فرموده اند. خواست پاك از این دنیا بروند

دیگـرى مـى   . براى نماز بیدار شده بودند زیـر آوار نماندنـد   و اکثر آنها که. دارد
  .آقا علت همه این بلاها گناه است ، گناه : گفت 

عزیز مـن  : آقاى روحانى که در جمع آنها بود ناراحت شد و بلند شد و گفت 
چرا این طور قضاوت مى کنید؟ شما که نمى دانید جریان چه بود؟ این جـورى  ! 

گناه کردند؟ مگر هر جا بلایى آمده گناه اسـت ؟ مـردم    یعنى چه. قضاوت نکنید
ایـن مـردم هـم    . بم مردمى با غیرت و متعصب ، مهمان نواز و جـوانمرد بودنـد  

این مردم انقلاب و . پدر و مادر شهدا در اینجا بودند. انقلاب کردند و شهید دادند
این مردم  این مردم حسینى بودند و عزادار حسین و چقدر. اسلام را یارى کردند

در جنگ شرکت کردند و شهید دادند پس هر کجا بـلا آمـد بایـد بگـوییم گنـه      
؟ خوب ، ممکن است که بین هر اجتماعى گناه کارانى هم باشند، اما ایـن  !کارند

مى گویند بیشترین بلا براى مـومنین و  . درست نیست که همه را گنه کار بدانیم 
مـا نمـى   . ا گنه کارند که دچار بلا شدندپیامبران در دنیا هست پس نعوذ باالله آنه

دانیم مصلحت خدا چه بوده ؟ کارهاى خدا داراى مصلحت است و در این وقایع 
خیلى جاها پر از فساد است پس چرا آنجا هنـوز عـذاب   . مصالح خاص هست 

: دیگرى گفت . این دنیا ظرفیت عذاب آنها را ندارد: نیامده است ؟ دیگرى گفت 
مگر نشنیده . اء االله است و خداوند به خاطر آنها عذاب نمى آورددر بین آنها اولی

بـدو    اى که وقتى زکریا بن آدم مى خواست از قـم بـرود حضـرت رضـا     
  .خدا به سبب تو عذاب را از این مردم بر مى دارد. بمان و نرو: فرمود
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اگر این وقایع عذاب است پس چـرا ایـن بچـه هـا و اطفـال      : دیگرى گفت 
عذاب که بیایـد تـر و   : معصوم کشته شده اند، گناه آنان چیست ؟ و جواب شنید

الدنیا دار الـبلاء؛ دنیـا،   : از آن طرف آوایى بلند شد. خشک را با هم مى سوزاند
خدا مى خواهد ما را امتحان کند، ببیند چند مرده . خانه امتحان و آزمایش است 

  .حلاجیم 
ک سلسله تغییر و تحـولات و حرکـت در   ی! این حرفا چیه آقا: جوانى گفت 

: اما پزشکى را هم دیدیم که فریـاد مـى زد  . زمین رخ مى دهد و زلزله مى شود
  !مردم به خود آیید و خدا را ببینید

حق با کیست ؟ چه کسى راست مى گوید؟ علت این بلاها چیست ؟ آیـا مـا   
 ـ ت و حقیقـت  باعث شده ایم ؟ آیا علت آنها تغییر و تحولات مادى است ؟ ماهی

آنها چیست ؟ آیا حقیقت آنها شر است ؟ آیا شرور وجود دارد؟ اصلا چـرا شـر   
وجود دارد؟ مگر از خدا چه کم مى شود که این بلاها نباشد؟ خدا عادل است و 
حکیم ، پس چرا به بعضى خیر و به بعضى شر مى رساند، به بعضـى مـال و بـه    

این چه : مرد است که مى گفت بعضى فقر و مصیبت مى دهد؟ آیا حق با آن پیر 
  علت مادى است ؟: بلایى است که بر سر ما آوردى ؟ یا آن جوان که مى گفت 

علت این بلاها و مصایب هر چه باشد آیا مى توان جلو آنها را گرفت و قضا 
و قدر و را تغییر داد، یا اینکه حتمى است و تغییر داده نمى شود؟ و آیـا انسـان   

را تغییر دهد یا نه ، به این نوع زندگى مجبـور اسـت ؟    مى تواند سرنوشت خود
  اگر ممکن است چگونه ؟ به هنگام نزول بلا و مصیبت و وظیفه ما چیست ؟

بنده با دیدن این صحنه ها و اظهار نظرها، که از روح جستجوگر و پرسشـگر  
آدمى سرچشمه مى گیرد، به فکر افتادم خیلى سریع پیش از چهلم رفتگان زلزله 

، کتابى مختصر و روان در این زمینه بنگارم و ثـواب آنـرا بـه روح رفتگـان     بم 
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زلزله بم و همه گذشتگان نثار، و در آمد حاصل از چاپ کتاب را به بازمانـدگان  
  .زلزله بم تقدیم کنم باشد که ، ان شاء االله ، خداوند عزوجل از بنده بپذیرد

  قم ، مسعود نادرى
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  عى و مصایبفلسفه بلایاى طبی: بخش اول 

در این بخش ، بحث مى کنیم که چرا بلایاى طبیعى و مصایب در زندگى بشر 
از این رو، به بعضى از مباحث مقدماتى مى پردازیم تا به حـل سـؤ   . وجود دارد

  .الهایى که در این زمینه مى شود، کمک شود
  

  قضا و قدر
اى گذرانـدن  قضا به حسب لغت به معناى فیصله دادن و به تعبیر دیگر، به معن

و به پایان رساندن و یکسره کردن است و در معناى داورى کـردن نیـز بـه کـار     
بنابراین قضاى الهى درباره حوادث جهان بدین معناست که خداونـد  . رفته است 

  .این حوادث را حتمى و قطعى قرار داده است که ناگزیر باید واقع شوند
ا با اندازه معینى ساختن است و قدر به مبناى اندازه و اندازه گیرى و چیزى ر

تقدیر الهى ، یعنى خداوند اندازه هر شى ء را به او عطا فرمایـد، چـون خداونـد    
  .کارهاى خویش را با علم و اراده انجام مى دهد

قضا و قدر به معناى . بازگشت قضا و قدر به علم و اراده و مشیت الهى است 
  .سرنوشت نیز به کار مى روند

  تغییر مى کند یا نمى کند؟آیا قضا و قدر 
قضا و قدر حتمى ، و : بر اساس آیات و روایات ما دو نوع قضا و قدر داریم 

اولى تغییر ناپذیر است و دومى با اسـبابى ، کـه   . قضا و قدر غیر حتمى و معلق 
  .، تغییر مى پذیرد...در روایات ذکر شده است مثل دعا، صدقه ، صله رحم و
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  جبر و اختیار
حوادث ، یا علم ازلى حق و اراده او به آن تعلق گرفته و یا نگرفتـه   در مورد

اگر تعلق گرفته حتما باید واقع شود وگرنه لازم مى آید علم خداونـد بـا   . است 
واقع مطابقت نکند و تخلف از اراده حق گردد که این مستلزم ذات حق اسـت و  

  .چنین امرى ، محال است ، چون ذات حق کامل است 
است که قضا و قدر، ایجاب و تقدیر حوادث از طریق علل و معلولهـاى  روشن  .

نظام سببى و مسببى است و از طرفى لازمه قانون علیت آن است که هر حادثـه  
اى در شرایط مخصوص و با وجود علت تامه اش ، به طور قطـع و حـتم واقـع    

در ایـن جـا، ایـن سـؤ ال     . پس قضا و قدر عین حتمیت و قطعیت اسـت  . شود
  مطرح مى شود که تقسیم قضا و قدر به حتمى و غیر حتمى چه مفهومى دارد؟

در این مساءله گروهى ، قائل به جبر شدند و هر نـوع اختیـارى را از انسـان    
سلب کردند و او را مجبور مطلق دانستند و گروهى نیـز بـر عکـس آنـان ، بـه      

ار از خداوند مـى  اختیار قائل شدند که این نوع اختیار، در حقیقت به سلب اختی
  .انجامد و این که انسان فاعل مستقل و مختار است 

این نظر که خداوند انسان را آفریده و به عبارتى علت محدثه است و بعـد از  
ایجاد، وى اختیار کامل دارد؛ اختیارى کـه نـوعى سـلب اختیـار از خداونـد و      

. ذیرفتنى نیست استقبال در فاعلیت است ، مخالف با توحید افعالى مى باشد و پ
اما جبرى ها که مى گویند خداوند از ازل همه چیز را مى دانسـته اسـت و مـى    
داند سرانجام هستى و هر کس چه مى شود، در نتیجه هـیچ موجـودى از خـود    
اختیار ندارد نیز مردود است ، چون علم ازلى الهى هـیچ منافـات و تضـادى بـا     

لم به نظام على و معلولى آن است ؛ علم خداوند به هستى ع. اختیار انسان ندارد
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یعنى نظام جهان با همه علل و اسبابش ، متعلق علـم بـدون واسـطه و مسـتقیم     
خداوند است ؛ به عبارت دیگر خداوند از ازل مى داند که فلان حادثـه از فـلان   

در افعال اختیارى . علت و فاعل صادر مى شود و این علم به معناى جبر نیست 
و قدرت و اراده شخصى است ، خداوند مى داند که فلان فـرد   که علت ، اختیار

به سوء اختیار خود گناه مى کند و دیگرى به حسن اختیار خود راه ثـواب مـى   
فعل اختیارى انسان با وصف اختیارى بودن متعلق علم ازلى خداوند است ؛ . رود

اشد و بدانـد  مثلا اگر استادى از استعدادهاى شاگردان و اندازه دانش آنان آگاه ب
خود و تلاش و علمش ، با نمره بالا قبول مى شـود،    شاگردى با استعداد خاص 

این آگاهى ، هیچ گاه در موفقیت یا عدم موفقیت شاگرد مـؤ ثـر نیسـت ، بلکـه     
خود فرد است که مى تواند با اختیار خویش ، سعادت و توفیق خود را تـاءمین  

  .ختى فرو افتدگرداند و مى تواند به ورطه هلاکت و بدب
نظریه سوم ، نظریه لا جبر و لا تفویض ، بل اءمر بین الاءمرین است ؛ یعنـى  
از نظر عدلیه و شیعه نه جبرى ها بر راه ثواب و درست رفته اند و نـه تفویضـى   
ها، بلکه انسان داراى اختیار و اراده است و مى تواند کارى انجام دهد یـا تـرك   

اراده در عـرض اختیـار و قـدرت و اراده الهـى      اما این اختیار و قـدرت و . کند
در اینجا دو مثال مى آوریم تـا مطلـب روشـن    . نیست ، بلکه در طول آن است 

  :شود
خورشید و ماه هر دو مى تابند و هر که مى نگـرد مـى بینـد خورشـید      - 1

مستقلا مى درخشد و درخشندگى دارد و مـاه هـم مسـتقلا وجـود دارد و مـى      
رشناسانه بنگرد پى مى برد که درخشندگى و زیبـایى مـاه از   درخشد، اما اگر کا

آن روست که از خورشید نـور کسـب مـى کنـد و اگـر خورشـید نباشـد ایـن         
  .درخشندگى و زیبایى ماه هم نیست 
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خورشید سـبب روشـنایى و   . ما مى توانیم به سبب نور خورشید ببینیم  - 2
علت به وجود آمدن سایه  .دیده شدن اشیاست ، اما سایه اشیا هم دیده مى شود

البته اشیا به ذات خود سایه تولید نمى کنند، بلکه ایـن  . اشیا خود آن اشیا هستند
سایه ها به جهت وجود نور خورشید به وجود مى آیند، بلکه صحیح ایـن اسـت   
که بگوییم علت ایجاد سایه ، هم اشیا هستند و هم خورشید، اما نه در عرض هم 

  .بلکه در طول یکدیگر
اعمال و افعال انسان هم ، از خود انسان است ، اما در طول اراده خداوند نـه  
در عرض اراده خدا؛ به عبارتى علت اصلى خداوند است ، همان طور که علـت  
. اصلى سایه ، نور خورشید است هر چند سایه به سبب اشیا به وجود مـى آیـد  

ر سرنوشت خـود و  پس انسان موجودى مختار و داراى اراده است و مى تواند د
قضا و قدر تاءثیر گذارد، اما مختار مطلق نیست ، که اثبات مبسـوط و تفصـیلى   

  .این مطالب در کتب مربوط آمده است 
  .اکنون باید توضیحى در مورد انواع توحید بدهیم تا مباحث روشن تر شود



13 
 

  

  انواع توحید
توحیـد   - 4توحیـد افعـالى ؛    - 3توحید صـفاتى ؛   - 2توحید ذاتى ؛  - 1

  عبادى ؛
براى هستى آفریننده اى است یگانه که شـریکى بـراى او    :توحید ذاتى  - 1

  .لا اله الا االله : نیست 
توحید ذاتى با دلایل و براهین استوار و محکم ثابت شده است و فطرت هـم  
گواهى مى دهد که او در ذات خویش یکتا و بى همتاست و از هیچ گونه جزئـى  

  .ه جزء خارجى ، ترکیب نیافته و بسیط است ، نه جزء عقلى و ن
  :مى فرماید  امام صادق 

  فلما راءینا الخلق منتظما و الفلک جاریا و اختلاف اللیل و النهار و الشـمس  
؛ مـنظم   )1(و القمر دل صحه الامر و التدبیر و ائتلاف الامر على ان المـدبر واحـد   

گـرفتن شـب و روز، حرکـت مـنظم      بودن جهان آفرینش و پشت سر هم قـرار 
خورشید و ماه ما را به این موضوع رهبرى مى کند که مدبر جهان یکى اسـت و  

  .یک قدرت و یک تدبیر بر جهان حکومت مى کند
ـا يَصِـفُونَ ( هِ ربَِّ العَْرْشِ َ�م�  )�وَْ َ�نَ ِ�يهِمَا آ�هَِةٌ إِلا� ا�ل�ـهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ ا�ل�ـ

  ؛) 2(
ر در آسمان و زمین خدایى جز خداى یکتا بود هر آینـه در آنهـا فسـاد و    اگ

  .تباهى رخ مى داد
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  :توحید صفاتى  - 2

این که مى گوییم خدا عالم اسـت بـدین معنـا    . صفات خدا عین ذات اوست 
نیست که علم خدا و ذات خدا دو چیز جدا از هم هستند، بلکه بدین معناست که 

ین صفات او عین یکدیگرند؛ یعنى حقیقـت علـم او   خدا عین علم است و همچن
  .غیر قدرت او نیست 

  :توحید افعالى  - 3
خورشید مى درخشد، انسان به دنیا مى آید و مى بالد، حیوانـات بـه زنـدگى    
مى پردازند و خلاصه تمام هستى شتابان رو به کمال حرکت مى کنـد کـه همـه    

این علل به خداوند منتهى مـى  اینها زاییده یک سلسله علل طبیعى است که همه 
شود و هیچ کدام به طور مستقل نمى تواند این حرکت و فعالیت را ادامه دهد؛ به 
عبارت دیگر افعال اختیارى انسان و افعـال سـایر موجـودات ، در عـین اینکـه      
مربوط به خود آنهاست از ناحیه ذات الهى است که اگر نازى کند فرو ریزد قالب 

لا حول و لا قوه الا باالله العلى العظـیم ؛  . مساوى است با عدم ها، و قطع ارتباط 
  .هیچ نیرو و توانى جز به خداوند بلند مرتبه و بزرگ نیست 
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  :توحید عبادى  - 4

  تنها کسى که شایسته پرستش و عبادت است و باید او بـه تنهـایى پرسـتش    
وَقََ� (. شود وجود اقدس الهى است و غیر او هیچ کس این شایستگى را ندارد

 إِي�اهُ 
لا� َ�عْبُدُوا إلاِ�

َ
  .پروردگارت حکم کرد که جز او نپرستید ؛) 3( )رَ��كَ �



16 
 

  

  اشاره به بعضى از صفات الهى
  :ت خداوندقدر - 1

خداوند بر خلق هر چیزى و انجام دادن هر کارى که قابلیـت خلـق و انجـام    
. دادن را داشته باشد تواناست و براى قدرت الهى هیچ گونه محـدودیتى نیسـت   

ءٍ عَلِيمٌ ( ءٍ وَهُوَ بُِ�لِّ َ�ْ ؛ خداوند همه چیز را آفریده اسـت و  )4( )وخََلقََ ُ�� َ�ْ
  .به همه چیز عالم است 

  :علم الهى  - 2
خداوند بر همه هستى با تمام خصوصیات آن آگاهى دارد و به علم حضورى 

  .در نزد او حاضر است 
لاَ َ�عْلمَُ مَنْ خَلقََ وَهُوَ ا�ل�طِيفُ اْ�بَِ�ُ (
َ
؛ آگاه باش مى راند آنکه آفریـد و  )5( )أ

  .او لطیف و آگاه است 
مَاوَاتِ َ��مِِ الغَْيبِْ لاَ َ�عْزُبُ َ�نهُْ مِ  ( ةٍ ِ� ا�س� ؛ داناى غیب است و »)6() ثْقَالُ ذَر�

  .هیچ چیز از او مخفى نیست 
  :حیات  - 3

خدایى که هستى را آفرید و به آن علم دارد و مدرك آن است ، حیـات دارد  
ي لاَ َ�مُوتُ  (و حیات عین ذات اوست  ِ

ّ ا�� ِ�َ
  .؛ زنده اى که نمى میرد))7( َ�َ الْ

  :بصیرسمیع و  - 4
پروردگارى که اشیا را خلق مى کند، لازمه خلق ، شنوایى و بینایى درباره آن 

  .اشیاست البته نه از نوع آفریده ها
  )8(هو سمیع بصیر سمیع بغیر جارحه و بصیر بغیر آله 
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شنواست بدون آن که گوش داشته باشد و بیناست بدون . خدا شنوا و بیناست 
  .آن که چشم داشته باشند

  :مت حک - 5
او کسى است که هر چیز را حساب شده و دقیق با طرحى درست و شایسـته  

لازمـه  . به وجود آورده و از کارهاى لغـو و بیهـوده و زشـت ، پیراسـته اسـت      
حکمت الهى این است که جهان هستى هدفدار باشد؛ آنچه موجود مى شـود یـا   

  .خیر باشد و یا براى وصول به خیر باشد
هَادَةِ وَهُوَ اْ�كَِيمُ اْ�بَِ�َ��مُِ الغَْيبِْ وَ (   )9( ُ)ا�ش�

  .داناى پنهان و آشکار است و اوست حکیم و آگاه 
  :غنى  - 6

او خدایى یگانه و بسیط و نامحدود است که هیچ گونه نقص و کمبودى در او 
نیست و داراى همه کمالات و خوبى ها و بى نیاز از غیر است و همـه آفـرینش   

  .چون ناقصند به او محتاج هستند،
هِ وَا�ل�ـهُ هُوَ الغَِْ�� اْ�مَِيدُ ( َ� ا�ل�ـ نتُمُ الفُْقَرَاءُ إِ

َ
هَا ا��اسُ أ ��

َ
  )10( )ياَ �

همه شما به خدا نیازمندید و خداوند است که بـى نیـاز و سـتوده    ! اى مردم 
  .است 
  :عدل  - 7

  :عدل چند معنا دارد
صاحب حق ، که در مقابل ظلـم  رعایت حقوق و عطا کردن هر حقى به ) الف

عدالتى که در قانون بشرى باید رعایـت  . ، یعنى پایمال کردن حق دیگران است 
  .شود همین معناست 

البته رعایت تساوى در زمینـه  . به معناى تساوى و نفى هر گونه تبعیض ) ب
و اگر عدالت ایجاب کنـد کـه هـیچ گونـه اسـتحقاقى      . استحقاق متساوى است 
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و با همه چیز به یک چشم نگاه شود این عدالت ، عین ظلم است  رعایت نگردد
این که اگر یک مجموعه مى خواهد درست کـار کنـد و بـه    . موزون بودن ) ج .

هدف برسد باید متعادل باشد؛ یعنى هر چیز در آن به قدر مساوى ، وجود داشته 
رشـید بـه   خو. باشد و باید اندازه و جایگاه و کیفیت ارتباط اجزا مراعات شـود 

اندازه خاصى با زمین فاصله دارد که اگر کمتر یا بیشتر بود کره زمین یا از شدت 
. آب زمین به اندازه خاصى وجـود دارد . گرما یا سرما غیر قابل سکونت مى شد

خداونـد علـیم و حکـیم بـه     . اگر بیشتر بود خشکى ها آن را فـرا مـى گرفـت    
ختمان هر چیزى ، چه چیزى و مقتضاى علم و حکمت خود مى داند که براى سا

بالعـدل قامـت   «.به چه اندازه لازم اسـت و آن را در چـه مـوقعیتى قـرار دهـد     
  .همانا آسمان ها و زمین به عدل پابرجاست » )11(السموات و الارض 

رعایت استحقاق در افاضه وجود و امتناع نکردن از افاضه و رحمت است ) د
دارد، زیرا موجودات از نظر قابلیت هـا  به آن چه امکان وجود یا کمال وجود را 

خداوند کمال مطلق و خیر . و امکان فیض گیرى از مبدا با یکدیگر تفاوت دارند
مطلق و فیاض مطلق است و به هر موجود آنچه را شایسته است مـى بخشـد و   
خودارى نمى کند و مراد از عدل الهى ، که از صفات کمـال اوسـت ، بـه همـین     

  .معناست 
چ موجودى بر خدا حقى پیدا نمى کند که دادن آن حق اداى وظیفـه  هی: نکته 

و دین شمرده شود؛ یعنى حتما باید خداوند آن وظایف را انجام دهـد تـا عـادل    
عدل خدا عین فضل و بخشش اوست ؛ یعنى فضلش را از هیچ موجـودى  . باشد

حضـرت علـى   . در حدى که امکان تفضیل براى آن موجود باشد، دریغ نمى کند
حق یک طرفى نیست ؛ هر کس که بر عهده دیگرى حقى پیدا مـى  : فرمود  

تنهـا ذات حـق اسـت کـه بـر      . کند دیگرى هم بر عهده او حقى پیـدا مـى کنـد   
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موجودات حق و منت دارد و موجودات بر او حق و منتى ندارند و بایـد وظیفـه   
  . )12(خود را انجام دهند 

.  یددر جهان تبعـیض وجـود دارد؟ یکـى سـف    با توجه به آنچه گفته شد چرا 
است و دیگرى سیاه ، یکى با هوش و دیگرى کودن ، یکـى پولـدار و دیگـرى    
فقیر، یکى سالم و دیگرى مریض ، یکى انسان آفریده شده و دیگـرى حیـوان ؟   
چرا موجودات آفریده مى شوند آن گاه مى میرند؟ وجود نقص ها، جهل ، ضعف 

راى چیست ؟ چرا وقتى بعضى چیزها به وجود مى آیند ، فقر، بدى ها و شرور ب
چیزهایى از آن دریغ مى شود؟ وجود آفات و بلایاى طبیعى و غیر طبیعى ، نظیر 

، که کام انسانها را تلـخ مـى   ...سیل ، زلزله ، طوفان ، جنگ ها، بیماریها، ستم و
کند، براى چیست ؟ حکمت و عدل الهى ایجاب مى کند کـه همـه چیـز خیـر و     
کمال باشد و نظام موجود، نظام احسن باشد پس چرا شرور و کمبودها، کـه بـه   

  نظام احسن ضربه مى زنند، موجودند؟
. اشکال مشترکى که بر عدل و حکمت الهى وارد مى شود وجود شرور است 

که این شرور پدیده هایى بى هدفى هستند، اشکال بر حکمت الهى است و اینکه 
  .بر عدل الهى است اینها ظلم هستند، اشکال 
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  شر عدمى و نسبى است
خیر حقیقتا وجود دارد و اصلا خیر، یعنى وجـود  . وجود همه اشیا خیر است 

داشتن و در مقابل ، شر عدم و نیستى است و وجود شـرور از نـوع فقـدان هـا،     
از این جهت شرند که خود عدم و نیستى و کمبود و یـا  . کمبودها و خلاءهاست 

نیستى و کمبودند و وظیفه انسان جبران و پر کردن این کمبودها  منشاء نابودى و
  .و خشکاندن ریشه آنهاست 

در جهان هستى خوبى ها و بدیها، که به خیر و شر تعبیر مى شوند، دو دسـته  
در طبیعت چون همـه چیـز محـدود و    . و دو ماهیت جدا و متمایز از هم نیستند

یعنى خیر، بـدى ، یعنـى عـدم نیـز     ناقص است ، پس همراه و آمیخته با وجود، 
آن جا که بدى هست خوبى هم هست ، آن جا که خوبى هسـت ، بـدى   . هست 

نابینایى شى ء خاصى نیست ، بلکـه بینـایى ، همـان فقـدان و نبـود      . هم هست 
بیمارى وجودى خاص . فقر، وجودى خاص جز عدم دارایى ندارد. بینایى است 

نادانى ، فقـر، مـرگ   . و دیگر پدیده ها به جز عدم صحت ندارد، و همچنین ظلم
ذاتا بد هستند، اما گزندگان ، میکروبها و درندگان ، ذاتـا بـد نیسـتند، بلکـه     ...و

وجودشان براى خودشان خیر است ، اما از آن جهت که منشا نابودى دیگرى اند 
  .بد محسوب مى شوند

ت و پس خداوند در جهان جز خوبى نیافریده است و نیستى ، مخلـوق نیس ـ 
پس این که بگوییم خداوند عـادل و حکـیم ، خـالق    . علت و خالق نمى خواهد

خالق خوبى ها : بدیها و شرور است یا این که براى جهان هستى دو خالق است 
  .و خالق بدى ها، صحیح نیست 
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بحـث ایـن   . نسبى در این جا در مقابل حقیقى است نه نسبى در مقابل مطلق 
صـفاتى کـه   . ى اند پس براى آنها وجودى نیست است که شرور نسبى و اعتبار

وقتى صفتى بـراى چیـزى   . اشیا به آنها متصف مى گردند یا حقیقى اند یا نسبى 
بدون احتیاج به امر دیگرى ثابت گردد آن صفت حقیقى است ، اما وقتى که یک 
صفت براى موصوف ، به امر دیگرى که طرف نسبت و مقایسه قرار مـى گیـرد،   

این صفت نسبى است ؛ مـثلا حیـات امـرى حقیقـى اسـت ، ولـى        احتیاج دارد
جسمى کوچک است یـا  : وقتى مى گوییم . کوچکى و بزرگى صفتى است نسبى 

وقتى یک پرتقال را بزرگ مـى بینـیم   . بزرگ ، آن را با چیزى مقایسه کرده ایم 
که از پرتقالهاى دیگر بزرگ تر باشد و یک هندوانه را وقتى کوچک مـى دانـیم   

نسبت به بقیه هندوانه ها کوچک باشد، اما همین هندوانه کوچک نسبت به آن  که
  .پرتقال ، بزرگ است و دیگر کوچک نیست 

حالا باید ببینیم بدى ها و شرور صفات حقیقى اند یا نسـبى و یـا بـدى هـا     
امورى عدمى و ذاتا بد هستند یا وجودى و خوب ، اما منشا امور عدمى و بـدى  

خیلى چیزها بد هستند شکى نیست ، اما این بدى ها نسبت بـه   اینکه. ها هستند
. بعضى چیزها بد هستند نه نسبت به خودشان بلکه نسبت بـه خودشـان خوبنـد   

میکـروب بـراى   . گرگ براى خودش خوب است اما براى گوسـفند بـد اسـت    
. خودش بد نیست ، اما براى بعضى موجودات که آنها را مریض مى کند بد است 

  .راى علف بد است ، اما براى خودش و انسان خوب است گوسفند ب
وجـود بـراى خـودش و از ایـن جهـت       - 1: وجود هر چیز دو اعتبـار دارد 

آیا مـى  . حقیقى بوده و بد نیست و هر چیزى خودش براى خودش خوب است 
توان گفت خود مار براى خود او بد است ؟ خیر، بلکه براى خود او، خوب است 
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و آن چه به آن جعل و ایجاد تعلق مى گیرد وجـود  . ان بد است ، اما براى دیگر
  .آن شى ء براى خودش است نه وجود آن براى دیگرى 

وجود هر چیزى براى اشیاى دیگر وجودى اعتبارى و غیر حقیقى بـوده   - 2
اسـناد    پس . و هستى واقعى ندارد و جعل و خلق و ایجاد به آن تعلق نمى گیرد

، مجازى و بالعرض است لذا شرور با لـذات مـورد تعلـق     امور اعتبارى به علت
همه سایه را مى بینند که وجود دارد، امـا  . آفرینش قرار نمى گیرند؛ مانند سایه 

ماهیت و حقیقت سایه چیست ؟ حقیقـت و ماهیـت سـایه همـان عـدم نـور و       
آنجا که نور نیست تاریکى و سایه است ؛ علت نـور، خورشـید   . روشنایى است 

پس مى گوییم خورشید سبب سایه است ، اما این سبب . عدم نور، سایه  است و
بودن با سبب نور بودن فرق مى کند؛ هر چند که اگر خورشید نباشـد سـایه هـم    

خورشید نور را حقیقتا ایجاد مى کند، ولى سایه را حقیقتـا ایجـاد نمـى    . نیست 
یت و نبـود ایجـاد   سایه چیزى نیست که حقیقتا ایجاد شود، سایه از محدود. کند

  .مى شود، بلکه عین عدم نور است 
در مورد شرور و بدیها، چه نوع اول و چه نوع دوم ، مطلـب از همـین قـرار    

اینها وجودى ندارند، بلکه وجودشان همان عدم وجود است و بـه علتـى   . است 
از این جهت که خداوند آفریننده شرور است اشکالى در عـدالت  . احتیاج ندارند

ست ، بلکه شرور عدمى هستند و آن چه خداوند مى آفریند وجود اسـت  خدا نی
چرا نقـص و کاسـتى و فنـا در نظـام     : و خوبى ، اما اشکال دیگرى پیدا مى کند

، چـرا جـاى ایـن عـدمها را     ...چرا یکى کور و دیگرى بینـا و : هستى راه یافته 
مى کند که  وجودها پر نکرد؟ آیا این نوعى منبع فیض نیست ؟ عدل الهى ایجاب

با یک سلسله امور وجودى هستند که بـراى خـود خـوب    . این خلاءها پر شود
هستند، اما آنها علت براى یک سلسله نقضها و کاسـتیها و فناهـا، نظیـر زلزلـه ،     
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مى شوند و عدل الهى ایجاب مى کند که این امور نباشند تا آثار آنها ...بیمارى و
  نیز، نباشد؟
  توانست بهتر از این جهان را بیافریند؟آیا خداوند مى : سؤ ال 
باید با توجه به . این نظام بهترین کاملترین نظام در این مرحله است : جواب 

ادامه هستى عالم و جهان آخرت ، که بعد از این جهـان مـادى اسـت قضـاوت     
  .نمود

، کمبودهـا،  ...)سیل ، زلزله ، طوفـان ، بیمـارى و  (پس وجود شرور : سؤ ال 
و اضداد و مرگ براى چیست ؟ خداوند مى توانست این اختلاف ها اختلاف ها 

را از بین برد و سیاه و سفید، پولدار و فقیر، پستى و بلنـدى و زیبـایى و زشـتى    
مى توانست همه را یک طور قرار دهد؛ همه را ثروتمنـد یـا   . وجود نداشته باشد

  پس چرا بدون اختلاف نیافرید؟. زیبا بیافریند
یکى مختصر و کلى و دیگـرى  : ین اشکال مى توان دو جواب براى ا: جواب 

قبل از جواب به این سؤ الات ، واجب است دربـاره چنـد   . مفصل و مشروح داد
  :مطلب بحث و روشن شود

  .اول فایده دانستن این مطالب و بعد خصوصیات وجودى انسان و خدا
  فایده دانستن این مطالب

الجهـل  : فرمـود   حضرت علـى   :بالا بردن علم و آگاهى و معرفت  - 1
علـم زینـت مـرد در    . ؛ جهل ریشه همه بدبختیها و شرهاست  )13(اءصل کل شر 

دنیاست و وسیله رسیدن انسان به رضوان الهى و در مقابل ، جهـل انسـان را بـه    
در نتیجه در آیین مقدس اسلام ، علم . پرتگاه هلاکت و نیستى و جهنم مى کشاند

 و خاصى دارد و آیات و روایات زیادى در فضـیلت آن وارد شـده   جایگاه والا
  .ارزش یک ساعت تفکر از ساعتها عبادت برتر است : است 
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اطلبوا العلم و لو بالصین ؛ علم را بجوییـد اگـر چـه در    : پیامبر فرموده است 
  .چین باشد

 دید انسان آگاه و عالم بـه زنـدگانى بـا    :داشتن نتیجه عملى در زندگى  - 2
جاهل و نادان فرق مى کند او بر اثر بینشى که دارد اولا، به آسانى سختى هـا و  
مصیبت ها و کمبودها را تحمل مى کنـد و در برابـر آنهـا خـود را نمـى بـازد و       

  .حاصل چنین صبرى ، رضایت الهى و کسب بهشت است 
ثانیا، در خوشى ها و شادیها و نعمتها سرمسـت و مغـرور نمـى شـود تـا از      

د غافل گردد و به زندگى مادى و ناز و نعمت آن سرگرم شود که پیامد آن خداون
  .خشم الهى و دوزخ است 

ثالثا، علم به این معارف باعث مى شود ما در هر حال خدا را شـاهد و نـاظر   
بدانیم و در هر کارى از او کمک بخـواهیم و خـود را مسـتقل نپنـداریم و تمـام      

  .م حرکت و زندگى خود را از او بدانی
رابعا، باعث مى شود شخص عالم در زندگى فعال و پر جنب و جوش باشد و 
با اعمال خود قضا و قدر را هم تغییر دهد و به کمالات برسد و مثل گروهى کـه  
مى گویند انسان مجبور به این زندگى است و هر چه قضـا و قـدر باشـد همـان     

اعتقادى انسـان  خواست خداست و هیچ راه گریزى نیست ، نیست ، چون چنان 
  .را به عدم تحرك مى کشاند

پس بنا بر آنچه در باره صفات الهى در گذشـته گفتـیم ، مـا بـه      :جواب اول 
آفریننده اى معتقدیم که زنده ، توانا، دانا، شنوا، بینا، حکـیم ، عـادل و نامحـدود    
است ؛ خدایى که احاطه کامل بر هستى دارد و همه چیز در دست قدرت اوست 

ه مصلحت ما را مى داند و از گذشته و آینده ما خبر دارد؛ خـدایى کـه   خدایى ک
عاشق بندگان خودش است و خوبى آنها را مى خواهد و مصـلحت آنـان را بـه    
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آنها مى بخشد و آنچه را ناقص یا شر مى بینیم و مـى دانـیم از روى حکمـت و    
  .مصلحت است که گاه ، از درك آن مصالح و حکمتها عاجزیم 
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  قصاص:  داستان
روزى حضرت موسى از محلى عبور مى کرد، به سرچشمه اى در کنـار کـوه   

در این موقـع  . با آب آن وضو گرفت و بالاى آن کوه رفت تا نماز بخواند. رسید
او در موقـع  . اسب سوارى به آن جا رسید براى آشامیدن آب از اسب فرود آمد

او چوپانى رسید کیسـه را  بعد از . رفتن کیسه پول خود را فراموش نمود و رفت 
پس از چوپان پیر مردى به سرچشمه آمد، آثار . مشاهده کرد و برداشت و رفت 

فقر و تنگدستى از ظاهرش آشکار بود، دسته هیزمى بر روى سر داشت هیزم را 
چیـزى نگذشـت کـه اسـب سـوار      . یک طرف نهاده و کنار چشمه آب خوابیـد 
از . کیسه جست ، ولى آن را نیافـت  برگشت و اطراف چشمه را براى پیدا کردن 
بین آن دو سخنانى رد و بـدل شـد و   . پیر مرد پرسید، او اظهار بى اطلاعى نمود

سرانجام اسب سوار آن قدر هیزم شـکن را زد کـه جـان    . به زد و خورد انجامید
! این چه پیش آمـدى بـود  ! کرد که پروردگارا  عرض   حضرت موسى . داد

ضیه چگونه است ؟ پول را چوپان برداشت پیرمرد مورد ستم واقع عدل در این ق
  شد؟

بـین  . همین پیرمرد پدر همان اسب سوار را کشته بـود ! موسى : خطاب رسید
پدر اسب سوار به پدر چوپـان همـان انـدازه پـول     . این دو قصاص انجام گردید

 .م من به عدل و دادگرى حکومت مى کن. مقروض بود، او هم به حق خود رسید
علم او محدود است و نمى تواند علـت و  : انسان وجودى ناقص و محدود است 

حکمت همه چیز را درك کند و به سبب همین محدودیت ، تنها توانـایى درك و  
او چون محدود و مادى اسـت و بـا مـاده    . فهم بعضى از مسائل آفرینش را دارد

ى بیند، از این رو گاه انس و الفت گرفته تنها علل و عوامل مادى و ظاهرى را م
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اما کسى که خالق هستى را خداى یگانـه ، زنـده ،   . ، بر کار خدا خرده مى گیرد
توانا، شنوا، بینا، حکیم ، دانا و عادل مى داند، عقیده دارد خدا همه هستى را بـر  
اساس عدل و با علم خویش آفریده و هر چیزى به جـاى خـویش نیکوسـت و    

ینش وارد نیست و عالم ماده ، عـالمى بـا حسـاب و    هیچ ایرادى بر کارخانه آفر
کتاب است که هر عملى در آن ضبط مى شود و روزى پـاداش آن داده خواهـد   

  .شد
با مشاهده نظم و هماهنگى در جهان هستى تردیدى نیست که هر چیز در این 
جهان بر اساس مصلحتى آفریده شده است ، هر چند که ما فعلا از درك حکمت 

قبلا فکر مى کردند بعضى از موجودات بى . از آنها ناتوان هستیم وجودى برخى 
بارند، اما با پیشرفت علم متوجه شدند که همان موجودى که قبلا  ارزش و زیان

بار به نظر مى رسید مفید بوده و نبود آن خللى در چرخه طبیعت به وجـود   زیان
ها و سرهاى هستى هر چه این دانش پیشرفت کند بشر باز به تمام راز. مى آورد

بعضى که به فلسفه آفرینش راه نیافته اند و . نخواهد رسید، مگر در حدى محدود
نمى دانند هدف از خلقت چیست ، فکر مى کنند که دنیا جاى خوش گـذرانى و  
تن آسایى است و نباید هیچ گونه کمبود و دردى باشد و وظیفه خدا مـى داننـد   

که باید همه چیز را بـراى همـه مهیـا و    ) هستند البته آنهایى که به آفریننده قائل(
اینان با دیدن مشکلات زبان بـه شـکوه   . آماده کند تا زندگى راحتى داشته باشند

مـى  ...مى گشایند و از ناکامى ها و کمبودها، دردها و بیمارى ها، سیل و زلزله و
ایـن جـا، جـاى    . نالند؛ در حالى دنیا جاى عیش و نوش و خوشگذرانى نیست 

د و سازندگى و شکوفایى و آزمایش است و حتى خـود دنیـا بـراى هـدفى     رش
شکى نیست که سازندگى و رشد و شکوفایى مسـتلزم  . دیگر آفریده شده است 

  .تحمل رنج و سختى و تفاوتها و امتحانات است 
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؛  )14(ما من بلیه الا و الله فیها نعمه تحیط بها : فرمود  امام حسن عسکرى 
 و ناگوارى نیست مگر اینکه خداوند در نهاد آن خیرى قـرار داده اسـت   هیچ بلا

  .که آن چیز بر بلا احاطه دارد
  یا گاهى بعضى از ما عدالت را در مواردى جارى نمى دانیم ؛

مى بینیم فردى متقى تلاش مى کند، ولى چیزى عایدش نمى شود، اما فـردى  
فردى جنایتکار و عیاش ، از لاابالى ، بى زحمت صاحب همه چیز مى شود و یا 

چـرا  : مجازات مى گریزد، آن گاه به عدالت خدا ایراد مى گیریم و مـى پرسـیم   
فرد اول به پاداش عمل خود با وجود زحمتى که کشـیده بـود نرسـید و دومـى     
بدون زحمت رسید؟ این اشکال ناشى از عدم توجه بـه حکمـت الهـى اسـت و     

ه کرده ایم و آخرت را، که جهان حسـاب  اینکه ما هستى را در همین دنیا خلاص
بله ، اگر این گونـه بنگـریم   . و کتاب و ثواب و عقاب است ، فراموش کرده ایم 

اشکال وارد است ، اما حقیقت چیز دیگرى است و باید به دنبال حقیقت بگردیم 
  .و آن را بیابیم 
عقل انسان با استفاده از شرع تـا حـدودى توانسـته حکمـت و     : جواب دوم 

فلسفه شرور و بلایا و مصایب را بداند که در ذیل به چند تا از این حکمـت هـا   
  :اشاره مى کنیم 



29 
 

  

  فلسفه و حکمت بلاها و مصایب و اختلافات
در جهـان وجـود دارد؟   ...سؤ ال شد که چرا اختلاف ها، کمبودها، نقص ها و
  چرا خداوند هر چیز را یک جور و بى اختلاف نیافرید؟

  :صورت مى توان مسئله را فرض کردبه دو : جواب 
جهان با همین صورت و خصوصیاتى که دارد با اختلافهـا و کمبودهـا و   ) الف
، خود نظام احسن باشد و بهتر از این تصور نشود، که ایـن جـا دیگـر    ...شرور و

  .اشکالى نیست 
جهان را طور دیگرى تصور و فرض نمود؛ یعنـى هـیچ گونـه اخـتلاف ،     ) ب

آن نباشد و پـر از کامیـابى و لـذت بـدون رنـج و ناکـامى و        کمبود و شرى در
  :مصیبت باشد که در این جا دو سؤ ال پیش مى آید

را حـذف  ...آیا در نظام هستى مى توان این شرور، کمبودها، مصـایب و  - 1
  کرد؟ و آیا جهان بدون شرور ممکن است ؟

ن مى رسـانند  تنها ضرر و زیا...آیا این شرور، مصیبت ها و ناکامى ها و - 2
یا نه ، این ظاهر آنهاست ، بلکه آثار مثبت و فایده هم دارند و زیان و ضرر آنها 

  در مقابل بعد مثبت و منفعت آنها هیچ است ؟
همان طور که گفتیم در جهان هستى شرور و خیرات با همند و جدا ناشدنى ، 

  .است ...و لازمه جهان با این خصوصیات ، این شرور، کمبودها و
اگر بنا بود هیچ یک از این تفاوتها و شرور : ن مطلب را خوب تصور نماییدای

و اختلافات نبود و از کثرت و تنوع خبرى نبود و همه چیز مثل هم بـود، دیگـر   
موجودات گوناگون وجود نداشتند و نظام هستى معنا و مفهوم نداشت که در این 
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از یک چیز تشکیل شود؛  صورت لازمه آن ، این بود که تمام عالم بسیط باشد و
  ... .مثلا همه سنگ باشد، یا آب ، یا

تمام زیبایى ، کمال و لذت هستى به همین اختلافهـا و گونـاگونى و تفـاوت    
هاست که این کثرت ها و اختلاف ها و موجودات مختلف با آثار خـاص خـود،   

از از قدرت ذات اقدس الهى به عنوان آفریننده آنها حکایت مى کنند و ایـن کـه   
  :آیات و نشانه هاى او هستند

ِ� َ�رِْي ِ� ( رضِْ وَاخْتلاَِفِ ا�ل�يلِْ وَا��هَارِ وَالفُْلكِْ ال�
َ
مَاوَاتِ وَالأْ إِن� ِ� خَلقِْ ا�س�

رضَْ َ�عْدَ 
َ
حْيَا بِهِ الأْ

َ
اءٍ فأَ مَاءِ مِن م� هُ مِنَ ا�س� نزَلَ ا�ل�ـ

َ
َ�وْتِهَا  اْ�َحْرِ بمَِا ينَفَعُ ا��اسَ وَمَا أ

رضِْ 
َ
ـمَاءِ وَالأْ رِ َ�ـْ�َ ا�س� حَابِ ا�مُْسَـخ� َ�احِ وَا�س� �فِ ا�رِّ وََ�ث� ِ�يهَا مِن ُ�ِّ دَاب�ةٍ وَتَْ�ِ

  )15( )لآَياَتٍ لِّقَوْمٍ َ�عْقِلوُنَ 
به راستى در آفرینش آسمانها و زمین و اختلاف شب و روز و گردش کشتى 

د مى شوند و بارانى کـه از آسـمان فـرو مـى     در دریا به طورى که مردم بهره من
فرستد پس زمین را بعد از مرگش با آن زنده مى گردانـد و در زمـین هـر نـوع     
جنبنده اى پراکنده ساخت و بادها و ابرهایى که در بین آسمان و زمـین تسـخیر   

  .شده اند، جابه جا کرد، آیاتى براى متفکران هست 
روشنایى ، معنا مى دهد؟ یا با تـاریکى   اگر همیشه نور باشد و روشنایى ، آیا

اگـر همـه شـب هـا     : است که ما روشنایى را درك مى نماییم که به قول سعدى 
اگر همه قوى باشند آیا دیگر قهرمانى و . شب قدر بودى ، شب قدر، بى قدر بود

این همه فعالیت و حرکت براى آن و لذت رسیدن به آن معنا مى دهد؟ اگر همـه  
اگر همه جا . جور باشد، آن موقع ما لذتى را درك نخواهیم کردچیز همیشه یک 

آب باشد و اگر همه موجودات انسان باشند و حیوانى وجود نداشته باشـد، اگـر   
همه ، عالم و دانشمند باشند و اگر همه دارا باشند، دیگر حرکت و فعالیت وجود 

  .نخواهد داشت و در نتیجه کمال و پیشرفتى به وجود نخواهد آمد



31 
 

اگر همه جا بلندى باشد و پستى نباشد، دیگر زیبایى و شـکوه کـوه را درك   
اگـر همـه   . با گرسنگى است که ما لذت سیرى و غذا را مى چشـیم  . نمى کنیم 

با وجود زشتى اسـت کـه زیبـایى    . زیبا باشند دیگر زیبایى معنا و مفهومى ندارد
زشت هـا بـزرگ   . انندزیبا رویان مدیون زشت روی. معنا و مفهومى پیدا مى کند

  .ترین حق را بر زیبایان دارند و زیبایى آنها مدیون وجود زشت هاست 
. اگر همه یکسان بودند دیگر تحرکى نبود؛ نه کمالى ، نه لذتى ، نه عشقى و نه

این گمان باطلى است که بعضى مى گویند اگر همه چیز یکسان بود جهـان بهتـر   
نى این که همه اشـیا هـم سـطح و هـم     بود و خیال مى کنند عدل و حکمت ، یع

  :مى فرماید  از این روست که حضرت على . اندازه باشند
  )16(لا یزال الناس بخیر ما تفاوتوا فاذا استووا هلکوا 

تا مردم با هم تفاوت دارند در خیر و رفاه هستند، ولى هنگامى کـه بخواهنـد   
  .هم مى پاشداز هر نظر یکسان باشند نظام زندگى آنها از 

پـس چـرا مـن را زشـت     : در اینجا ممکن است کسى اعتراض بکند و بگوید
آفرید و دیگرى را زیبا و چرا برعکس نشد؟ یا چرا من کم هـوش و کـم عقـل    

  هستم و دیگرى پر هوش و پر علم ؟
ممکن است که شما در یک صفت ، مثلا زیبایى یا هوش از دیگـرى  : جواب 

بـر او برتـرى   ...ات دیگر، مثلا شجاعت یـا قـدرت و  پایین تر باشید، اما در صف
یـا اینکـه بـا ایـن     . داشته باشید که در این صورت ، آن کمبود جبران مى شـود 

همـان طـور کـه    . کمبود، از تو وظیفه و مسئولیت کمترى مى خواهند تا دیگرى 
از آنها خیلى . پیامبران و عالمان وظیفه و مسئولیت بیشترى دارند تا دیگر مردم 

یـا خداونـد ایـن کمبـود را در     . یزها خواسته شده که از دیگران نخواسته انـد چ
آخرت جبران مى کند چنان که فردى زشت رو خدمت پیامبر رسید و از زشـتى  
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که در این هنگام پیامبر چهره بهشتى اش را به او . خود و دخترانش شکایت کرد
  .نشان داد که فرد با دیدن آن ، به همین زشتى راضى شد

  بلاها و مصیبت ها مادر خوشبختى ها - 1
در خوشـبختى هـا و خـوبى هـا و      این کمبودها و بلاهـا و مصـیبت هـا مـا    

پایان شب سیه سفید است ، درسـت  : این که مى گویند. کامروایى ها و کمالاتند
  :لازمه خوشبختى و کمال ، تحمل رنج ها و سختى ها و مصایب است . است 
إِن� مَعَ العُْْ�ِ (
افَ ا  إِن� مَعَ العُْْ�ِ �ُْ�ً   .؛ با هر سختى آسانى هست ) 17( )�ُْ�ً

اگر انسان مى خواهد به کمال و خوشبختى برسد باید سختى ها را بپـذیرد و  
  .برتابد و حتى خود را به رنج و تلاش بیندازد

�سَانِ إلاِ� مَا سََ� ( �سَْ �لإِِْ
ن ل�

َ
  ؛))18( )وَأ

  .ه سعى مى کندبراى انسان نیست مگر آن چ
پس این مصیبت ها و سختى ها براى تکامل بشر لازم است و بشر این گونـه  

  :آفریده شده است تا به کمال وجودى خود برسد
�سَانَ ِ� كَبَدٍ (   ؛)19( )لَقَدْ خَلقَْناَ الإِْ

  .همانا انسان را در رنج و سختى آفریدیم 
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  بلا براى اولیا - 2
ه به آنان توجه دارد، به بلا و مصیبت دچـار  خداوند بندگان خوب خود را، ک

  :فرمود  مى کند امام باقر 
ان االله عز و جل لیتعاهد المومن بالبلاء کما یتعاهد الرجـل اهلـه بالهدیـه مـن     

  )20(الغیبه 
خداوند از بنده مومن تفقد مى کند و براى او بلاها را به هدیه مى آورد همان 

  .واده خودش هدیه مى آوردطورى که مسافر براى خان
؛ خدا زمـانى   )21(ان االله اذا احب عبدا غته بالبلاء غتا : فرمود  امام صادق 

  .که بنده اى را دوست بدارد او را در دریاى شدائد غوطه ور مى سازد
ان اءشد الناس بلاء الانبیاء، ثم الذین یلونهم ثم الامثـل  : همان حضرت فرمود

؛ گرفتار ترین مردم انبیا هستند و در درجه بعد کسانى که از حیثیـت  ) 22(فالامثل 
  .فضیلت بعد از ایشان قرار دارند سپس به ترتیب هر کسى که با فضیلت تر است 
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  دخترم بیمار نشده: داستان 
پدر به تعریف دخترش پرداخت . به خواستگارى دخترى رفت   پیامبر 

این دختر از زمان تولـدش تـا ایـن    : از جمله گفت . و امتیازهاى او را بر شمرد
از مجلس برخاست و دیگر سخنى نگفت   پیامبر . زمان بیمار نشده است 

. ور خر بیمار نمـى شـود  خیرى در چنین وجودى نیست که مانند گ: ، بعد فرمود
مرض و بلا هدیه اى است از جانب خدا به بندگان خدا که اگر از یاد خدا غافل 

  .) 23(شدند، آن مرض و پیشامد او را متوجه خدا سازد 
  شکوفایى و رشد استعدادها - 3

انسان بالقوه استعدادهاى گوناگونى دارد و مـى توانـد ایـن اسـتعدادها را بـه      
لازمه ایـن شـکوفایى تحمـل سـختیها، بلاهـا و      . فعلیت برساند و شکوفا نماید

مصایب است و در بر تو آنهاست که استعدادهایش شکوفا مى شود و به کمالات 
�سَانِ إِلا� مَا(: جدیدى مى رسد �سَْ �لإِِْ

ن ل�
َ
براى انسان نیست جز آنچه  ؛)سََ�  وَأ

  .مى کوشد
نابرده رنج گنج میسر نشود مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد کسى که مى 

کسى که مـى  . خواهد متخصص رشته اى شود، باید درس بخواند، زحمت بکشد
خواهد قوى شود و پهلوان ، باید عرق بریزد و تمرین کند و در پرتو سختى هـا  

  .ش برسدبه خواسته خوی
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  استقامت و پایدارى - 4

یکى دیگر از از حکمت هاى بلایا این است که انسان را مقاوم و صـبور بـار   
مى آورد که دیگر مشکلات و مصایب نمى تواند او را متزلزل سازد و از پاى در 

مـى    پیـامبر اکـرم   . آورد و به اصطلاح معروف ، آهن آبدیده مـى شـود  
  ؛) 24( ان المومن اءعز من الجبل: مایندفر

  .همانا مومن محکمتر از کوه است 
  :قرآن به صابرین و کسانى که استقامت کردند مژده مى دهد

نفُسِ وَا��مَرَاتِ (
َ
ْ�وَالِ وَالأْ

َ
نَ الأْ نَ اْ�وَفِْ وَاْ�وُعِ وََ�قْصٍ مِّ ءٍ مِّ وََ�َبلْوَُن�ُ�م �َِ�ْ

ابرِِ�نَ  ِ ا�ص�
؛ حتما شما را با اندکى از ترس ، گرسنگى و آفت در مـال   )25( )وَ�َِ�ّ

ها و جان ها و کمبود محصول مى آزماییم و مردان صبور و با استقامت را مـژده  
  .بده 
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  سکاکى: داستان 
شاهیان مى زیسته و  سراج الدین سکاکى از علماى اسلام ، در عصر خوارزم

مردى آهنگر بود روزى صـندوقچه   سکاکى نخست. از مردم خوارزم بوده است 
آن . اى بسیار کوچک و ظریف از آهن ساخت و در ساختن آن رنج بسیار کشید

سلطان و اطرافیان به دقت به صـندوقچه  . را به رسم تحفه براى سلطان وقت برد
در آن وقت که منتظر نتیجه بود مـرد دانشـمندى وارد   . نگریستند و او را ستودند

سـکاکى تحـت   . ردند و دو زانو پـیش روى وى نشسـتند  شد، همه بدو تعظیم ک
  .او یکى از علماست : تاءثیر قرار گرفت و گفت او کیست ؟ گفتند

. وى بر اثر این حادثه از کار خود متاءسف شد و به تحصیل علـم پرداخـت   
مى خواهم : سى سال از عمرش گذشته بود که به مدرسه رفت و به مدرس گفت 

با این سن و سال گمـان نمـى کـنم بـه جـایى      : گفت مدرس . تحصیل علم کنم 
او بـه  . ولى او با اسرار مشغول تحصیل شد. برسى ، بیهوده عمرت را تلف مکن 

ایـن مسـاءله   : قدرى حافظه و استعدادش ضعیف بود که وقتى استاد به او گفـت  
، او بـا بارهـا تکـرار    »پوست سگ با دباغى پاك نمى شود«: فقهى را حفظ کن 

پوسـت  : سـگ گفـت   «: عبارت کوچک ، فردا نزد استاد چنین گفت  کردن این
  .»استاد با دباغى پاك نمى شود

او . با این سخن استاد و شاگردان خندیدند و سکاکى را به باد مسخره گرفتند
ده سال زحمت کشید، اما نتوانست علمى بیاموزد، لذا دلتنگ شد و رو به کـوه و  

هاى آب از روى بلندى به روى تخته سنگى  به جایى رسید که قطره. صحرا نهاد
. مى چکید و بر اثر ریزش مداوم خود، سوراخى در دل سنگ پدیـد آورده بـود  

دل تو از ایـن سـنگ ، سـخت تـر     : مدتى با دقت نگاه کرد سپس با خود گفت 
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این را گفـت و بـه   . نیست ، اگر استقامت داشته باشى سرانجام موفق خواهى شد
هل سالگى با جدیت و حوصله و صبر مشـغول تحصـیل   مدرسه بازگشت و از چ

شد تا به جایى رسید که دانشمند عصر وى در علوم و فنون ادبى با دیده اعجاب 
کتابى به نام مفتاح العلوم مشتمل بر دوازده علم از علوم ادبى . بدو مى نگریستند

  . )26(نوشت که از شاهکارهاى بزرگ علمى و ادبى به شمار مى رود 
  تحانام - 5
حْسَنُ َ�مَلاً (

َ
ي�ُ�مْ أ

َ
ي خَلقََ ا�مَْوْتَ وَاْ�يََاةَ ِ�َبْلوَُُ�مْ � ِ

  )27( )ا��
خدایى که مرگ و زندگى را آفرید تا شما بندگان را بیازماید کـه کـدامین در   

  .عمل نکوترید
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  فلسفه بلایا
براى کسب و رسیدن به مرحله اى بالاتر و ارتقاى درجه ، امتحان لازم است 

. به امتحان معلوم مى شود که آیا شخص ، لیاقت مرحله بالاتر را دارد یا خیـر . 
  کسى که مى خواهد از دبیرستان وارد دانشگاه شود علاوه بر زحمـت و تـلاش   

وقتى که مى خواهند به ورزشکاران درجه و کمربند بالاتر . باید آزمون هم بدهد
تکنیک ها و مبارزه را مى دهند  بدهند از آنها امتحان مى گیرند و دستور اجراى
  .تا ببینند که آیا در اجراى آنها موفق است یا نه 

؛ خدا دنیا و  )28(انما خلق الدنیا و اءهلها لیبلوهم فیها : فرمود  امام سجاد 
  .اهلش را آفرید تا آنان را بیازماید

آزماید تـا   در زندگى هم خداوند انسانها را با احکام و دستورهاى شرعى مى
روشن شود چه کسى به فرمان هاى او گردن مى نهد و چه کسى نافرمـانى مـى   

  .کند
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   و قربانى اسماعیل   ابراهیم : داستان 
را   را مامور کرد کـه بـه دسـت خـود اسـماعیل        خداوند ابراهیم 

این جریان ، آزمایشى بود براى او، تا مقـدار صـبر و تحملـش در    . قربانى نماید
برابر فرمان الهى معلوم گـردد، و عطـاى پروردگـار بـه او از روى اسـتحقاق و      

حالا پس از سالها تنهایى و بى فرزندى ، وقتى که نور چشم او . شایستگى باشد
هیم مامور مى شـود بـه دسـت    کمى بزرگ شده و به سیزده سالگى رسیده ، ابرا

  .خود او را ذبح کند
من در خواب دیده ام که تـو  ! پسر جان : مى گوید  ابراهیم به اسماعیل 

  را قربانى مى کنم ، بنگر تا راى تو در این باره چیست ؟
به هر چه مامورى ، عمل کن که انشاء االله مـرا از صـابران   ! پدر جان : گفت 

پدر را به این کار ترغیـب مـى کنـد و مـى       د اسماعیل خو. خواهى یافت 
اکنون که تصمیم به کشتن من دارى ، دست و پایم را محکـم ببنـد کـه در    : گوید

وقت سر بریدنم ، آن موقع که کارد بر گلویم میرسد، دست و پا نزنم ، و اجـر و  
ر آن هنگـام  ثوابم کاسته نشود، زیرا مرگ سخت است و ترس آن را دارم کـه د 

مضطرب شوم و دیگر آن که کاردت را تیز کن و به سرعت بر گلویم بکـش تـا   
هنگامى که مرا بر زمین خوابانیدى صورتم را رو بـه زمـین   . زودتر آسوده شوم 

بنه ، و مرا به یک طرف صورت بر زمین نخوابان ، زیرا مى ترسم چون نگاهـت  
  .مانع اداى فرمان الهى نشود به صورت من بیافتد، حال رقت به تو دست دهد و

جامه ات را هنگام عمل بیرون آر که از خون من چیزى به آن نریزد و مادرم 
اگر مانعى ندیدى پیراهنم را براى مادرم ببـر، شـاید بـراى تسـلیت     . آن را نبیند

  پـس  . خاطرش در مرگ من وسیله موثرى باشد و آلام درونى اش تخفیف یابد



40 
 

بـراى اداى  ! به راستى تـو اى فرزنـد  : براهیم به او گفت از این سخن ها بود که ا
  .فرمان خدا نیکو یاور و مددکار هستى 

آورد و کارد را تیـز کـرد و دسـت و    ) قربانگاه(فرزند را به منا   ابراهیم 
پاى اسماعیل را بسـت و روى او بـر خـاك نهـاد، ولـى از نگـاه کـردن بـه او         

نهاد   آن گاه کارد را بر گلویش . ان بلند مى کردخوددارى و سر را به روى آسم
تـا چنـد   . و به حرکت درآورد، اما مشاهده کرد که لبه کارد برگشت و کنـد شـد  

به راستى که رویا و ! اى ابراهیم : مرتبه این عمل تکرار شد که نداى آسمانى آمد
جبرئیل به جاى اسـماعیل ، گوسـفندى   . ماموریت خود را جامه عمل پوشاندى 

آورد و ابراهیم آن را قربانى کرد؛ و این سنت براى حاجیان به جاى مانـد    
  .) 29(که هر ساله در منى قربانى انجام دهند 
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  هارون مکى: داستان 
: گفـت    آمد و از روى اعتـراض    سهل خراسانى به حضور امام صادق 

چرا با این که حق با توست نشسته اى و قیام نمى کنى ؟ اکنون صد هزار نفـر از  
شیعیان تو هستند که به فرمان تو شمشیر را از نیام بر مى کشند و با دشـمن تـو   

امام براى اینکه عملا جواب او را داده باشد، دستور داد، تنورى . خواهند جنگید
  .برخیز و در میان شعله هاى آتش تنور بنشین : آن گاه به سهل فرمود .بیفروزند

مرا در آتش مسوزان ، حرفم را پس گرفتم ، شما ! اى آقاى من : سهل گفت 
  .خداوند به شما لطف و مرحمت کند. نیز از سخنان من بگذرید

ور به نام هارون مکى به حض ـ  در همین میان یکى از یاران امام صادق 
  :امام به او فرمود. امام رسید

کفشت را به کنار انداز و در میان آتش تنـور بنشـین ، او همـین کـار را بـى      
امام متوجه سهل شد و از اخبـار  . درنگ انجام داد و در میان آتش تنور نشست 

خراسان براى او مطلبى فرمود، گویى خودش از نزدیک در خراسان ناظر اوضاع 
  .آن سامان بوده است 

چون سهل به تنور نگاه کرد، دید . برخیز و به تنور بنگر: سپس به سهل فرمود
  .هارون مکى چهار زانو در میان آتش نشسته است 

  در خراسان چند نفر مثل این شخص وجود دارد؟: امام فرمود
سوگند به خدا حتى یک نفر در خراسان ، مثل این شخص وجود : عرض کرد

  !ندارد
پنج نفر یار راستین براى ) حتى(کنم آن هم در زمانى که من قیام نمى : فرمود

  .) 30(ما به وقت قیام آگاه تر هستیم . ما پیدا نمى شود
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  ارتقاى درجه - 6
بعد از امتحان گروهى قبول مى شوند و سرافراز از امتحان بیرون مى آینـد و  
به درجه اى مى رسند که آن مقام قرب الهى و کسب بهشت است و گروهى همه 

  .مردود مى شوند که جایگاهشان دوزخ و عذاب الهى است 
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  على عابد در زندان: داستان 
، که منصور دوانیقى آنهـا را زنـدانى    در میان فرزندان امام حسن مجتبى 

بود، که از نظـر  ) على بن حسن مثلث(کرده بود و در زندان فوت شد، على عابد 
هنگامى که منصور، سادات و بنى الحسن را . دعبادت و یاد خدا و صبر ممتاز بو

در زندان حبس کرد، به قدرى زندان تاریک بود که روز و شب معلوم نمى شـد  
مگر به واسطه اذکار همین على عابد، زیرا چنان مرتب و متوالى بود که زندانیان 

یک روز عبد االله بـن حسـن مثنـى از سـختى     . دخول وقت نماز را مى فهمیدند
ابتلا و گرفتارى ما : نگین بودن زنجیر شکوه کرد و به على عابد گفت زندان و س

را مى بینى ، از خدا نمى خواهى ما را از این بلا نجات دهد؟ علـى عابـد کمـى    
براى ما در بهشت درجه اى است که بـه  ! عمو جان : مکث کرد و آن گاه فرمود

هـا؛ و بـراى منصـور    آن نمى رسیم مگر به صبر بر این بلاها و یا شـدیدتر از این 
. جایگاهى است در جهنم که به آن نمى رسد مگر آنچه درباره مـا روا مـى دارد  

اگر بر این گرفتارى و شداید صبر کنیم ، به زودى راحـت خـواهیم شـد، چـون     
اگر میل دارى ، براى نجات خود دعـا مـى کنـیم ،    . مرگ ما نزدیک شده است 

  .رد نخواهد رسیدلکن منصور به آن مرتبه اى که در جهنم دا
سه روز نگذشت که على عابد در حال سـجده  . صبر مى کنیم : عبد االله گفت 

پسر برادرم را بیـدار  : عبد االله گمان کرد او در خواب است ، گفت . از دنیا رفت 
کنید، همین که او را حرکت دادند دیدند بیدار نمى شود و فهمیدند از دنیـا رفتـه   

  .) 31(است 
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  اهانکفاره گن - 7

گاهى بلاها براى از بین رفتن گناهان است و چه بهتر این که انسـان در دنیـا   
به گرفتارى و دشوارى ها مبتلا شود، چون عقاب و عذاب آخرت خیلى سـخت  

در دعاى کمیـل ایـن چنـین مـى       امیر مومنان على . تر از عذاب دنیاست 
چگونه تحمل کنم بلاى آخـرت را  ؛ پس ...فکیف احتمالى لبلاء الاخره : فرمایند

تحمل کنم و آن بلایى طولانى و همیشگى و کم ناشدنى است و از خشم و انتقام 
خدا به وجود آمده است و آسمانها و زمین در برابر آن توان ایسـتادگى ندارنـد،   

تا چه رسد به من که بنده توام و خوار و بى مقدار و گدا و بیچاره ! اى آقاى من 
  !م ام اى معبود

خداوند به بعضى نظر لطف و رحمت دارد و مى خواهد که در همین دنیا عقوبت .
و پاك شوند و در نتیجه ، در همین دنیا آنها را به مصایب و سختیها دچـار مـى   
سازد که مصایب و سختى ها کفاره گناهان آنان شود و بدین سبب پاك از دنیـا  

کرده انـد امـا     آخرت را فراموش اما درباره بعضى که به طور کلى خدا و . بروند
در دنیا خوبى هایى هم داشته اند به عکس عمل مى کنند؛ یعنـى در همـین دنیـا    
پاداش خوبى هاى آنها را مى دهد تا در آخرت پاداشى نداشته باشند و مسـتقیم  

  .به جهنم بروند
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  کفاره گناهان: داستان 
زیر دیوارى جان داده پیامبرى از پیامبران بنى اسرائیل به شخصى گذشت که 

از آن . بود، و نیمى از بدنش را که بیرون از دیوار بود درندگان پاره کـرده بودنـد  
شهر گذشت و به شهر دیگر وارد و دید بر جسد یکى از بزرگان شهر، کـه مـرده   

عنبـر و    بود، کفن ابریشمى کرده و بر تابوت زرین نهاده اند و بـراى جنـازه اش   
معیت زیادى در تشـییع جنـازه اش شـرکت کـرده انـد بـه       عود به کار برده و ج
تو حکیم و عادل هستى و ستم روا نمى دارى از چه ! خدایا. خداوند عرض کرد

رو آن بنده ات که هرگز شرك نیاورد، آن طور بمیرد و این شخص که هرگز تـو  
  .را پرستش ننموده این طور

نمـى دارم ، امـا   همان طور که گفتى من حکیم هستم و ستم روا : خطاب شد
آن بنده گناهانى داشت ، خواستم این نوع مردن ، کفـاره گناهـانش باشـد ، کـه     
پاکیزه نزدم بیاید و این شخص کارهاى نیکى داشت ، خواستم پـاداش آن را در  

  .دنیا به او بدهم و چون به نزدم وارد شد کردار نیکى نداشته باشد
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  اجر و ثواب - 8

هرگاه خداوند بنده اى را دوست داشته باشد بدان بنده لطف و رحمت مى کند 
بر بـلا    بدین گونه که او را به بلا و مصیبت دچار مى سازد تا به پاداش صبرش 

من ابتکى من المومنین ببلاء فصبر علیه کـان لـه مثـل    . پاداشى فراوان بدو بدهد
  )32(اءجر اءلف شهید 

شود و بر آن صبر کند برایش مثل اجر هـزار شـهید    هر مومنى به بلایى مبتلا
بزرگى را دیدند که به زمین خورده و شدیدا آسیب دیده است ولـى  . خواهد بود

مردم تعجب نمودند که شما بایـد  . در این حال دارد مى خندد و خوشحال است 
اگـر مـى دانسـتید کـه     : ؟ فرمـود !به شدت ناراحت باشید ولى دارید مى خندید

ر مقابل هر درد و رنجى چقدر اجر و ثواب مى دهد شما هم خوشحال خداوند د
  .مى شدید
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  مقام عبادى مریض: داستان 
شخصـى  . سرش را به سوى آسمان بلند کرد و خندیـد   روزى پیامبر 

دیدم سر مبارکتان را به آسمان بلند کردید و خندیدید، علتش چـه بـود؟   : پرسید
ه ام از این جهت بود که تعجب نمودم از دو فرشته اى که در آسـمان  خند: فرمود

به سوى زمین آمدند و در جستجوى مومن صالح بودند که همیشه او را در مصلا 
این . خود مى دیدند، تا اعمال او را بنویسند، و به سوى آسمان ببرند) محل نماز(

ج کردند و بـه خـدا   به سوى آسمان عرو. بار او را در محل نماز خودش ندیدند
  :عرض کردند
بنده تو، فلانى را در محل نمـازش ندیـدیم تـا اعمـال نـیکش را      ! پروردگارا

  .بنویسیم ، بلکه او را در بستر بیمارى دیدیم 
براى بنده ام تا وقتى بیمار است ، مثل همـان کارهـاى   : خداوند به آنها فرمود

است که تا هنگامى کـه بیمـار   بر م. نیکى که در شبانه روز انجام مى داد بنویسید
  .است پاداش اعمال خیرى که هنگام صحت انجام مى داد، بنویسیم 

  توجه دادن مومن به خداوند و زنگ بیدار باش - 9
رسیدن به مقام قرب الهى (گاهى انسانها در طول حیات مادى از هدف اصلى 

شـوند؛  غافل و به دنیاى مادى و ناز و نعمتهاى آن مشغول مـى  ) و کسب بهشت
مانند کسى که ماموریتى را در کشورى به عهده او گذارده اند که نتیجـه درسـت   
آن ماموریت ، پاداش بالا و همیشگى و نتیجه غلط آن زندان و تنبیه است ، امـا  
فرد وقتى پا در پایتخت آن کشور مى گذارد پارکها و سینماها و بازار تـوجهش  

سینما مى رود و خلاصه بـه گشـت و    را جلب مى کند، به پارکها سر مى زند، به
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. گذار مى گذراند و ناگهان روزى به خود مى آید که ماموریت تمام شده اسـت  
  .در این صورت باید سرافکنده باز گردد و منتظر مجازات باشد

اما کسى که تمام حواس او به ماموریت بود و از امکانـات امـور رفـاهى بـه     
رد سرافراز باز مى گردد و نتیجه آن پاداش اندازه لازم و در جاى خود استفاده ک

در این دنیا، زن و بچه ، مـال و منـال ، لـذتها و، مقامهـا     . و راحتى دایمى است 
همه جاذبه هایى هستند که ما را از ماموریتمان باز مى دارد و سبب مى شود ...و

آخرت را فراموش کنیم و در خواب فرو رویم ، اما هنگامى که مـرگ فـرا مـى    
چشم باز مى کنیم و مى بینیم که دستمان خالى است و هیچ کـارى نکـرده    رسد،
خدایى که بندگانش را دوست دارد مى خواهد آنها را به خود آورد و بیدار . ایم 

چطور طبیبى که مى خواهد مریض . نماید و بلا و مصایب زنگ بیدار باش است 
ر خداوند گاه سیلى بیهوش خود را به هوش آورد به آن سیلى مى زند، همین طو

رحمت خویش را بر صورت جامعه بشرى مى نوازد و آنها را دچـار مصـیبت و   
مرگ ، بیمارى ، سیل ، زلزله ، سرما، گرما، آفات کشـاورزى ، فقـر   : بلا مى کند

  ... .و
  :براى این سختیها و مصیبت ها دو نتیجه مترتب است 

جه ذات اقدس الهـى مـى   انسان به هنگام بلا و مصیبت ذاتا و فطرتا متو - 1
آن جا که از همه کس نا امید مى شود در اوج بلا و نا امیدى در ته دلـش  . شود

نورى مى درخشد و امیدى زنده مى شود و او را صدا مى زند و آن کسى نیست 
  .جز خدا

انسان مغرور که تا دیروز گمان مى کرد همه چیز خودش اسـت و داراى   - 2
ش بخواهد مى کند و به هیچ کس احتیاجى نـدارد  قدرتى است و هر کارى که دل

  در موقع بلا و مصیبت متوجه ضعف و ناتوانى خود مى شود و مى فهمد که او 
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چقدر ضعیف و ناتوان است و قوى و قـادر و توانـاى مطلـق و واقعـى ذات     
  .اقدس الهى است 

هْلَ (
َ
خَذْناَ أ

َ
ّ إِلا� أ ٍ�ِ

ن ن� رسَْلنْاَ ِ� قَرَْ�ةٍ مِّ
َ
عُـونَ وَمَا أ � اءِ لعََل�هُمْ يَ�� � سَاءِ وَا���

ْ
أ  هَا بِاْ�َ

هیچ پیامبرى را در هیچ شهرى نفرستادیم مگر آن که مـردم آن جـا را بـه     )33()
  .و به ما متوجه شوند) بیدار(شدت و سختى دچار نمودیم تا شاید 

ما و ) 34(و لقد اءخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات لعلهم یذکرون 
  .خاندان فرعون را به خشکسالى و کمبود محصول گرفتار کردیم تا متذکر شوند

  چرا مرگ ؟
این یک سؤ ال اساسى است که چرا موجودات پس از آن که به وجود آمدند 

  و طعم حیات را چشیدند مى میرند؟
جواب تفصیلى این سؤ ال در این جا نمى گنجد لذا به اختصار بـدان  : جواب 

باید بگوییم که مرگ عین رحمت و لطف الهى است که اگـر  : پاسخ داده مى شود
انسانها نمیرند و بخواهند در این دنیا بمانند مى میرند؛ یعنى همان گونه که عـالم  

ختلف بدن در آن ایام شکل جنین مقدمه اى است براى این دنیا و قسمت هاى م
در آن ایام از هیچ کـدام از آنهـا   ... . ریه ها، دستگاه هاضمه ، قلب و: مى گیرند

استفاده نمى کنیم ، اما آن جا به وجود مى آیند و در آن جا انسان براى زنـدگى  
بله . در این دنیا آماده مى شود و از دنیاى کوچک به این دنیاى بزرگ پا مى نهد

د آن عالم جنینى و رحم را رهـا کنـد و در حقیقـت در دنیـاى رحـم      ، جنین بای
اگـر جنـین در   . بمیرد تا بتواند بدین دنیا پا بگذارد و به حیات برتر دسـت یابـد  

رحم مادر بعد از نه ماهگى نمیرد؛ به عبارتى خارج نشود و به این دنیاى مـادى  
از آن جـا خـارج    نیاید در آن جا از بین خواهد رفت و مى گندد، ولى وقتى که

شد وارد عالمى برتر و بزرگ تر از آن مى شود و این مرگ در حقیقـت ، بـراى   
جنین پلى است که او را به دنیاى برتر و بهتر انتقال مى دهد؛ یعنى دیگر آن عالم 
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رحم ، ظرفیت نگه دارى طفل را ندارد و این انتقال ، عین لطف و رحمـت الهـى   
جوجه درون آن تشـکیل شـد دیگـر ظرفیـت      تخم مرغ بعد از مدتى که. است 

تحمل جوجه را ندارد در نتیجه جوجه آن پوسته را مـى شـکند و از آن دنیـاى    
اگر از آن خـارج  . تخم مرغى و پوسته مى میرد و وارد دنیاى بزرگ تر مى شود

پس جنین وارد این دنیا مى شـود و ایـن دنیـا    . نشود حتما از بین خواهد رفت 
رده تر است و این نوع مرگ براى جنین ، در حقیقت مـرگ  براى او عالمى گست

این دنیا هم مثل عالم رحم اسـت و  . نیست ، بلکه گسترش و ادامه حیات است 
. مقدمه اى براى دنیاى آخرت است ؛ محل آمادگى انسان براى درك حیات برتر

ود انسان به مرحله اى مى رسد؛ مثل نه ماهگى در رحم ، که باید از این دنیا بـر 
چون دنیا دیگر ظرفیت وجود انسان را ندارد از این رو مرگ بر او عـارض مـى   

لذا این ، . گردد و اگر نمیرد و وارد آن دنیا نشود مانند جنین از بین خواهد رفت 
انـا الله و انـا الیـه    : (عین لطف و رحمت الهى است و آخرت ادامـه ایـن حیـات    

  ).راجعون
؛ مرگ پلى است که شما ) 35(... ما الموت الا قنطره ف: فرمود  امام حسین 

را از دردسرهاى دنیا به رفاه و لطف خدا مى رساند، همان گونه که براى دشمنان 
  .خدا، انتقال از کاخ به زندان است 

خروج مومن از دنیا همچون بیرون آمـدن طفـل   : فرمودند  پیامبر اکرم 
از شکم مادر است که از تاریکى ها تنگى هـا و فشـارها بـه فضـاى روشـن و      

  .) 36(بزرگ وارد مى شود 
علاوه بر اینها عدل الهى اقتضا مى کند عالمى بـا ظرفیـت تـر از ایـن دنیـاى      

نیـا ظرفیـت دادن   خاکى براى حساب و عقاب و ثواب بیافریند، چرا کـه ایـن د  
ثواب و عقاب به طور کامل را ندارد؛ مثلا کسـى کـه تعـداد زیـادى را کشـته و      



51 
 

جنایات زیادى را مرتکب شده است ، چطور در مقابل این همه جنایـت عقـاب   
مى شود؟ حداکثر مى توان او را یک مرتبه کشت نه بیشتر، یا فردى مثل پیـامبر  

خدمت بزرگ به بشر، که همان هـدایت اسـت ، چگونـه در    با این   اکرم 
تْ وهَُـمْ لاَ (. دنیا ممکن است پاداشش داده شود جْـزَىٰ ُ�� َ�فْـسٍ بمَِـا كَسَـبَ وَِ�ُ

  .؛ جزا داده مى شود به هر کسى به آن چه انجام داده است )37( َ)ُ�ظْلمَُون
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  عذاب
جهـان طـورى   . بر این جهان هستى قانون على و معلـولى حکـم فرماسـت    

طراحى شده است که هر کسى نتیجه عمل خود را علاوه بر آخرت در همین دنیا 
مى گیرد، البته تا حدى که این دنیا ظرفیت آن را داشته باشد، نه به صورت کامل 
؛ مثلا فردى که در این دنیا هزار نفر را کشته باشد چگونه در این دنیا مى توانـد  

مقابل یک نفر از کشته شده ها قصاص مى شود نه حداکثر در ! به مجازات برسد
بـلا و عـذاب کیفرهـایى    . بیشتر و در کارهاى خوب و پاداش آن هم همین طور

هستند که رابطه على و معلولى با گناه دارند؛ یعنى معلول گنـاه و نتیجـه طبیعـى    
  .آنند که این کیفرها را مکافات عمل یا اثر وضعى گناه مى گویند

  :قاب بسته به نوع گناه فرق مى کنداین مکافات و ع
گاهى اوقات کوچک است و گاهى بزرگ ؛ مانند عذابهایى که بر اقوام لوط و 

هر کسى که مرتکب گناهى مى شود قبل از هـر چیـز   . نازل شد... عاد و ثمود و
وجدانش او را مجازات مى کند و به گرفتاریهاى روحـى و جسـمى مبـتلا مـى     

مصـرف مـى کننـد عـلاوه بـر آثـار اجتمـاعى بـه          شود؛ مثلا افرادى که شراب
دچار مى شود و بر فرزنـدان آن هـم   ...ناراحتیهاى جسمانى چون ناراحتى کبد و

کسانى که مرتکب عمل زشت زنـا مـى شـوند عـلاوه بـر آن کـه       . اثر سوء دارد
اجتماع و خانواده ها را دچار بحران روحى و مشکلات روانى و از هم پاشیدگى 

ست خودشان را به بیماریهایى چون ایـدز، سـوزاك ، سـفلیس    مى کنند ممکن ا
کسى که خود را از بلندى پرت مى کند نتیجـه آن کشـته شـدن    . مبتلا سازند...و

کسى که یکى از والدین خود را مى کشد هر چند قتل آنان واجـب باشـد   . است 
 ـ    لذا حضرت امیـر المـومنین   . عمرش کوتاه مى شود ى در دعـاى کمیـل م
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گناهانم را که موجب نـزول  ! اللهم اغفرلى الذنوب التى تنزل البلاء؛ خدایا: فرماید
  .بلا بر من مى شوند، بر من ببخش 

من یموت بالذنوب اءکثر ممن یموت بالاجال و من یعـیش  :  امام صادق 
 ؛ تعداد کسانى که به سبب گناهان مـى  )38(بالاحسان اءکثر ممن یعیش بالاءعمار 

  .میرند بیشتر است از کسانى که به واسطه به سر آمدن عمر مى میرند
بنابر این کسانى که مرتکب گناهى مى شوند باید منتظر نتیجـه طبیعـى آن در   

؛ البته که عذاب  )39() إِن� عَذَابَ رَ�ِّكَ �وََاقعٌِ (. همین دنیا، علاوه بر آخرت ، باشند
مْ حَسِبَ أ(. خدا واقع و حتمى است  ن �سَْبِقُوناَ سَـاءَ مَـا  َ

َ
ئاَتِ أ ّ�ِ ينَ َ�عْمَلوُنَ ا�س� ِ

ا��
كُمُونَ    .؛ هر طایفه اى را به کیفر گناهش مؤ اخذه کردیم )40( )َ�ْ

لیس من عرق یضـرب و لا نکبـه و لا صـداع و لا    : فرمود  امام صادق 
افتـد و  ؛ هیچ رگى در بدن حرکت نمـى کنـد و سـرى نمـى      )41(مرض الا بذنب 

  .دردسر نمى گیرد و مریض نمى شود جز آن که همه به سبب گناه است 
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  جزاى عمل: داستان 
وقتى لشکریان چنگیز به ایران حمله کردنـد، همـه جـا حمـام خـون بـه راه       

من شـما را مـى   : چنگیز پس از ورود به هر شهرى از مردم مى پرسید. انداختند
: ، همه را مى کشت ، و اگر مـى گفتنـد  تو مى کشى : کشم یا خدا؟ اگر مى گفتند

قبلا افـرادى  . تا آن که به شهر همدان رسید. خدا مى کشد، باز همه را مى کشت 
. نزد بزرگان همدان فرستاد تا آنها به نزدش بروند و چنگیز با آنان صـحبت کنـد  

. مـن مـى روم   : جوان شجاع و هوشیارى گفـت  . همه حیران بودند که چه کنند
آن گاه آماده رفـتن  . من هم مثل دیگرانم : سیم کشته شوى ؟ گفت مى تر: گفتند
وقتى . یک شتر و یک خروس و یک بز تهیه کرد و به اردوگاه چنگیز رفت . شد

اگر بزرگ مى خواهى این شتر، اگر ریش ! اى سلطان : به حضور او رسید گفت 
بتى بلند مى خواهى این بز، اگر پر حرف مى خواهى این خروس ، و اگـر صـح  

  .هست من آمده ام 
نه تو : بگو بدانم من این مردم را مى کشم یا خدا؟ جوان گفت : چنگیز گفت 

  .مى کشى و نه خدا
  .) 42(جزاى عملشان : پس چه کسى مى کشد؟ گفت : پرسید

ما در این جا به بعضى از گناهانى که اثر وضعى آنها در همین دنیا به صورت 
پدیـدار مـى گـردد    ...حطى ، کم آبى ، بیمـارى و سیل ، زلزله ، ق: بلا و مصیبت 

اشاره مى کنیم هر چند که اثر وضعى و مکافات هر گناهى ، کوچک یا بـزرگ ،  
آن آشکار مى شود پس باید از هر گونه گناهى ، چـه کوچـک و چـه بـزرگ ،     

  .بپرهیزیم تا دچار قهر الهى در دنیا و آخرت نشویم 
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  زنا - 1

ر آخرت در دنیا هم سبب نزول عذاب بر آن فـرد  یکى از گناهانى که علاوه ب
  :فرمود  پیامبر اکرم . و گروه مى شود زناست 

؛ هرگاه بعد از من زنا گسـترش   )43(اذا ظهر الزنى من بعدى کثر موت الفجاءه 
  .یابد مرگ ناگهانى زیاد مى شود

اذا فشـا اءربعـه   : فرمـود   امام صـادق  . دیگر آثار زنا آمدن زلزله است 
چون چهـار چیـز گسـترش     ؛)44(... اذا فشا الزنى ظهرت الزلزله و: ظهرت اءربعه 

  ... .چون زنا گسترش یابد زلزله پدیدار گردد: یابد چهار چیز دیگر پدیدار شود
چهار چیز است که یکى از آنها داخل هیچ خانه اى نمى : رسول خدا فرمودند

خیانـت در  : خانه خراب شود و هرگز برکت نخواهد داشت  شود مگر آن که آن
  .امانت ؛ دزدى ؛ شراب خوارى ؛ زنا
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  قاتل یحیى زنا زاده بود: داستان 
بـود کـه آن   » هیـرودیس «پادشـاهى بـه نـام      در زمان حضرت یحیى 

حضرت را دوست مى داشت و آن پیامبر را مردى عادل مى دانسـت و رعایـت   
پادشاه با زنى رابطه نامشروع داشت وقتى آن زن کمى پیـر  . حال او را مى نمود

شـاه نیـز   . شد دختر خود را آرایش کرد و نزد شاه جلوه داد تا عاشـق او شـود  
آیـا  : تى خواست با او ازدواج کند از حضرت یحیى پرسـید اما وق. عاشق او شد

بـدین سـبب   . چنین ازدواجى جایز است یا نه ؟ حضرت یحیى جواب منفى داد
مادر دختر وقتى پادشاه را مست شـراب دیـد،   . کینه یحیى به دل زن رسوخ کرد

به : دختر را آرایش کرد و به نزدش فرستاد و پادشاه از او کام خواست او گفت 
شاه دستور داد و به دستور او سـر  . ط آن که سر یحیى را از بدنش جدا کنى شر

بر طبق نقل دیگر پادشاه قصد داشت با دختر خواهر یا . از بدن یحیى جدا کردند
ازدواج کند که یحیى نهى کرد، و خواسته دختـر  » هیرودیا«دختر برادرش به نام 

یحیى فرزند زنا بود همـان طـور    قاتل: امام باقر فرمود. از پادشاه قتل یحیى بود
چون یحیـى بـه قتـل    . زنازاده بودند  و حسین بن على   که قاتل على 

رسید، خداوند بخت النصر از پادشاهان بابل را بر بیت المقـدس مسـلط کـرد و    
  .) 45(هفتاد هزار نفر از آنان را کشت تا خون یحیى از جوشش ایستاد 
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  لواط - 2
  امام صادق . کى از گناهان کبیره که سبب نزول بلا مى شود لواط است ی

چون قوم لوط کردند آنچه کردند زمین گریست تا گریـه اش بـه عـرش    : فرمود
پس وحى شد به آسمان ، که سنگ بر سر ایشان ببارد و بـه زمـین ، کـه    . رسید

  . )46(ایشان را فرو برد 
بترس و زنا و لواط را ترك کن و لواط بـدتر از  : مودندفر  حضرت رضا 

گونه درد در دنیا و آخرت براى انجام دهنده اش بـه   72زناست و این دو گناه ، 
  . )47(بار مى آورد 
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  قوم لوط: داستان 
افله هایى که به شـام و مصـر مـى    ققوم لوط اهل شهرى بودند که بر سر راه 

آن شهر وارد مى شـدند و مـردم لـوط از آنـان      افله ها بهف. رفتند، قرار داشت 
چون این کار سالها طول مى کشید، خسته شدند و بـه بخـل   . پذیرایى مى کردند

از این رو . کثرت بخل باعث شد که به عمل شنیع لواط مبتلا شوند. روى آوردند
هر قافله اى برایشان وارد مى شد، با آنان لواط مى کردند تا دیگر بـر شهرشـان   

نیایند و بالطبع از آنان پذیرایى و ضیافت نکنند، به تدریج به این عمل همه فرود 
از میان آنان ، تنها لوط پیامبر، مردى سخى و بخشنده بـود و  . مردان مبتلا شدند

او قوم را از عذاب خداوند . از هر میهمانى که بر او وارد مى شد پذیرایى مى کرد
مگر تو را از پـذیرفتن مهمـانى نهـى    : تندمى ترسانید، اما قوم لوط، به او مى گف

نکردیم اگر این کار را بکنى به مهمان تو بدى مى رسانیم و تو را نزد آنان خوار 
. پس لوط هرگاه مهمان بر او مى رسید مخفیانه از او پذیرایى مى کـرد . مى کنیم 

زن لـوط  . وقتى جبرئیل و ملائکه به صورت انسانهایى وارد خانـه لـوط شـدند   
ر بالاى بام افروخت تا مردم را آگاه گرداند که لوط مهمان دارد لذا مـردم  آتش ب

مگر تـو را  : به قصد عمل لواط با مهمانان حضرت لوط به خانه او آمدند و گفتند
قصد داشتند که به مهمانان آسیب برسـانند کـه   ! نهى نکردیم مهمان دعوت نکنى 

ه فـردا صـبح بـه ایـن عمـل      آنان رفتند و وعده گذاشتند ک. لوط بازشان داشت 
لوط ناراحت شد، ولـى فرشـتگان او را دلـدارى دادنـد کـه مـا       . زشت بپردازند

سرانجام آن مردمـان زشـتکار بـه    . فرستادگان الهى براى عذاب مردم تو هستیم 
  . )48(سزاى عمل خودشان رسیدند و همگى هلاك شدند 
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  ظلم و ستم - 3

ر دنیا و آخرت بـه دنبـال دارد سـتم    یکى دیگر از اعمالى که عذاب الهى را د
  :است 
هَا رسَُولاً َ�تلْوُ عَليَْهِمْ آياَتنِـَا وَمَـا ( ّ�ِ

ُ
ٰ َ�بعَْثَ ِ� أ وَمَا َ�نَ رَ��كَ ُ�هْلِكَ القُْرَىٰ حَ��

هْلهَُا ظَـا�مُِونَ 
َ
؛ ما هیچ منطقه اى را نابود نمـى کنـیم   ) 49( )كُن�ا ُ�هْلِِ� القُْرَىٰ إلاِ� وَأ

  .آن که مردم آن منطقه ستمگر و متجاوز باشندمگر 
؛ همانا ) 50(ان البلاء للظالم اءدب و للمومن امتحان : فرمود  رسول خدا 

  .بلا براى ظالم تاءدیب و براى مومن آزمایش است 
پس کسى که در حق دیگران ستم روا دارد خداوند هم بـراى تادیـب او بـلا    

ي� مُنقَلبٍَ ينَقَلِبـُونَ  (.نازل مى کند
َ
ينَ ظَلمَُوا أ ِ

؛ آنـان کـه ظلـم     )51( )وسََيَعْلمَُ ا��
  .کردند به زودى خواهند دانست که به چه کیفرى بازگشت مى کنند

و ما من احد یظلم بمظلمه الا اءخذه االله تعالى بها فـى  : فرمود  امام باقر 
گرى ظلم نمى کند مگر آن که خداوند به همان ؛ کسى که به دی )52(نفسه اءو ماله 

  .ظلم از مال و جانش بگیرد
یوم المظلوم على الظالم اءشد مـن یـوم الظـالم علـى     : فرمود  امام على 

؛ روز ستم کشیده بر ستمگر سخت تر است از روز ستمگر بر مظلوم  )53(المظلوم 
.  
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  ستم فرعون: داستان 
دژخیمان ستمگر او هم . فرعون فرمان داد، تا آسمان خراشى براى او بسازند

حتى زنهاى آبستن . مردم را از زن و مرد براى ساختن آن کاخ به بیگارى گرفتند
یکى از زنان جوان که آبستن بود، سنگى بزرگ . از این فرمان استثنا نشده بودند

این نداشت ، زیرا همه تحـت  را براى آن ساختمان حمل مى کرد و چاره اى جز 
اگر او از بردن سنگها شانه خالى مى کـرد، زیـر   . کنترل ماموران خونخوار بودند

آن زن جوان در برابـر چنـین کـارى قـرار     . تازیانه جلادان به هلاکت مى رسید
گرفت و آن بار سنگین را همچنان حمل مى کرد، ولى ناگهان حـالش منقلـب و   

نا و سختى از اعماق دل غمبارش نالـه کـرد و بـا    در این تنگ. بچه اش سقط شد
؟ آیا نمى بینى این طاغوت زور گو بـا  !آیا خوابى ! اى خدا: بغض و گریه گفت 

؟ چند ماهى از این ماجرا نگذشت که همین زن در کنار رود نیـل  !ما چه مى کند
آن زن صداى هـاتفى  . نشسته بود که ناگهان نعش فرعون را روبه روى خود دید

مـا در خـواب نیسـتیم ، مـا در کمـین      ! هـان اى زن  : نید که بـه او گفـت   را ش
  .) 54(ستمگرانیم 
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  کم فروشى - 4

اجتماعى که در آن کم فروشى رواج یابد بلاهایى بر آن نـازل مـى شـود، از    
وجـدنا فـى کتـاب رسـول االله     : فرمـود   امام بـاقر  . زلزله و قحطى : جمله 
اذا ظهر الزنى من بعدى کثر موت الفجاءه و اذا طفف المکیال و المیـزان  :  

؛ هرگاه پس از من زنا پدیدار گردد مـرگ   )55(... اءخذهم االله بالسنین و النقص و
ناگهانى فراوان شود و چون در مکیال و وزن کم و بیش شود خدا ایشـان را بـه   

  .ازدقحطى و کاستى مبتلا س
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  سبب نزول عذاب: داستان 
نخستین کسى که پیمانه و ترازو را براى مردم ساخت ، حضرت شعیب پیامبر 

قومش ، یعنى مردم شهر مـدین ، عـلاوه بـر انکـار خـدا و تکـذیب       . بود  
را بـراى    کـالا و اجنـاس   : پیامبران گناهى تازه بر افعال زشت خویش افزودنـد 

بر این گناهان ، . ردند و کم فروشى و تقلب انجام مى دادندخود کامل وزن مى ک
مـردم  . شعیب آنان را نصیحت کرد، اما فایده اى نداشـت  . احتکار را نیز افزودند

در این هنگام عذاب الهى بـه  . شهر، شعیب و طرفدارانش را از شهر بیرون کردند
نیـز از آن در  صورت زلزله و گرمایى طاقت فرسا بر آنها نازل شد که در سـایه  

بعد از مدتى ابرى جمع شد و نسیم خنکى وزیدن گرفت و مردم در . امان نبودند
چون همگى در سایه ابرجمع . زیر آن قطعه ابر گرد آمدند تا از گرما رهایى یابند

شدند شراره هاى آتش از ابر بارید و زمین هم در زیر پایشان لرزیـد و همگـى   
این عذاب . ت این عذاب را نه روز نوشته اندمد. در هم پیچیده شدند و سوختند

  .) 56(، شامل هواى گرم ، آب هاى داغ و زمین لرزه بود 
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  ترك امر به معروف و نهى از منکر - 5

آنان که این دو واجب الهى را ترك کنند به عـذاب سـخت الهـى دچـار مـى      
دورى شوند، هر چند که در گناه آن مردم شریک نباشند و از گناهان مردمشـان  

آنها قـومى  : چنین مى فرماید) شنبه(خداوند در قصه اصحاب سبت . کرده باشند
جمعى از . بودند که حرام الهى ، یعنى صید ماهى در روز شنبه را انجام مى دادند

ایشان آنها را نصیحت و نهى از منکر کردند و جمعى دیگر ساکت بودند و نهى از 
مى گفتند ساکت شوید و با ایشان کـارى  منکر نمى کردند، بلکه به نهى کنندگان 
چون آن قوم در معصـیت فـرو رفتنـد    . نداشته باشید، زیرا اینها باید هلاك شوند

عذاب الهى بر آن ها نازل شد و تنها نهى کنندگان از منکر نجات یافتنـد و بقیـه   
یعنى گنه کاران و کسانى که نهى از منکر نکردنـد، بـه صـورت میمـون مسـخ و      

  . )57( هلاك شدند
باید امر به معروف و نهـى از منکـر کنیـد و اگـر     : مى فرماید  امام رضا 

نکنید بدهایتان بر شما مسلط مى شوند پس هر چه خوبانتان دعا کنند مستجاب 
  . )58( نمى شود

عذاب سخت بـراى قـومى اسـت کـه امـر بـه       : مى فرماید  امام صادق 
  .) 59(ترك کنند معروف و نهى از منکر را 

اذا اءمتى توکلـت الاءمـر بـالمعروف و النهـى عـن      : مى فرماید  پیامبر
؛ هر گاه امت من ، امـر بـه معـروف و نهـى از     ) 60(المنکر فلیاءذنوا بوقاع من االله 

  .منکر را ترك کنند پس رسیدن عذاب و قهر الهى را منتظر باشند
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  ب فرشتهعذاب و تعج: داستان 
چـون بـه آن جـا    . خداوند دو ملک را مامور کرد تا شهرى را سرنگون کننـد 

یکـى از آن دو  . رسیدند مردى را دیدند که خدا را مى خواند و زارى مـى کنـد  
چـرا، و لکـن امـر    : ؟ گفت !این دعا کننده را نمى بینى : فرشته به دیگرى گفت 
  .خداست باید اجرا شود

در ایـن شـهر   : از این رو از خدا پرسـید . ؤ ال کنم نه ، از خدا س: اولى گفت 
  بنده اى تو را مى خواند و تضرع مى کند آیا عذاب را نازل کنیم ؟

آن مرد هیچ گاه براى امر من رنگش تغییـر  . امرى که دادم انجام دهید: فرمود
  . )61(نکرده و از کارهاى ناشایست مردم خشمگین نشده است 

  ربا - 6
چون خداوند خواهد قومى را هلاك کند ربا در : مى فرماید  امام صادق 

  .) 62(میان ایشان پیدا شود 
درهم ربا اءشد عند االله من سبعین زنیه کلها : مى فرماید  حضرت صادق 

؛ یک درهم ربا گرفتن از هفتاد مرتبه زنا کـردن بـا محـارم نـزد      )63(بذات محرم 
  .خداوند بدتر است 

کسى که ربا بخـورد خداونـد شـکمش را بـه     : مى فرمود  پیامبر اکرم 
پس اگر از ربا مالى را بـه دسـت آورد   . مقدار آن چه خورده از آتش پر مى کند

عملش را نمى پذیرد و همیشه مورد لعن و نفرین خدا و ملائکه است مادامى که 
  . )64(قیراطى از مال ربایى نزدش باشد 
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اذا ظهر الزنى و الربا فى قریه اءذن فى هلاکها : مى فرماید  پیامبر اکرم 
؛ هرگاه زنا و ربا خوارى در جامعه اى رواج یابد در هلاکت هلـش اذن داده   )65(

  .مى شود
؛ هرگاه  )66( خسفاذا اءکلت اءمتى الربا کانت الزلزله و ال: فرمود  پیامبر 

  .امت من ربا بخورند به زلزله و فرو رفتن در زمین مبتلا مى شوند
کمتـرین  . اسـت    گناه ربا هفتاد بخش : فرمود  باز پیامبر گرامى اسلام 

  . )67( آن اینى است که شخص با مادر خود در خانه خدا زنا کند

  عاق والدین - 7
از جمله گناهانى که عذاب و خشم الهى را نازل مى گردانـد عقـوق والـدین    

من اءسخط والدیه فقد اءسخط االله و مـن  : مى فرماید  رسول اکرم . است 
؛کسى که پدر و مادر خود را به خشم آورد خدا را  )68(اءغضبهما فقد اءغضب االله 
  .به غضب در آورده است 

: خداى را دو ملک است که یکى از آنها مى گوید: فرمودند   رسول االله
: از هر شرى و آفتى نیکى کننده به والدین را نگه دار و دیگرى مى گوید! خدایا
البتـه دعـاى   . عاق والدین را به سبب غضبى که به آنان کردى هلاك کن ! خدایا

  .ملک هم مستجاب مى شود
سه گناه است که خداونـد عقوبـت آنهـا را در    : مى فرماید  رسول خدا

عقوق والدین ؛ ظلـم بـه بنـدگان خـدا؛ بـدى در مقابـل       : دنیا به زودى مى دهد
  .احسان 
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  بى اعتنایى به والدین: داستان 
جوانى از ثروتمندان مدینه پدر پیرى داشت که احسان به او را ترك و از مال 

پـس خـداى تعـالى امـوالش را از او گرفـت و فقـر و       . را محروم کـرد خود او 
: فرمـود   پس پیغمبـر  . تنگدستى و بیمارى به او روى آورد و بیچاره شد
از حـال ایـن جـوان عبـرت     ! اى کسانى که پدرها و مادرها را آزار مى رسـانید 
کفش رفت و ثروت و صـحتش  بگیرید و بدانید چنان چه دارایى اش در دنیا از 

به فقر و مرض تبدیل شد در آخرت نیز هر درجه اى که در بهشـت داشـت بـه    
برایش آماده شده است   سبب این گناه از دست داده و در مقابلش درکات آتش 

)69( .  
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  ترك اولى: داستان 
چـون یعقـوب بـراى ملاقـات     : روایت شـده اسـت     از حضرت صادق 

ف وارد مصر گردید، یوسف هنگام ملاقات ، رعایت مقام سـلطنت  فرزندش یوس
جبرئیل نـازل شـد و بـه    . ظاهرى را کرد و براى احترام پدر از مرکب پیاده نشد

بیرون شد به آسمان   نور روشنى از دستش . دست خود را باز کن : یوسف گفت 
: رمـود این نور چه بود که از کف من خارج شد؟ جبرئیل ف: یوسف پرسید. رفت 

نور نبوت از صلب تو بیرون رفت به سبب آن که پدر پیـرت را احتـرام نکـردى    
شکى نیست که پیاده نشدن یوسف از . پس از فرزندانت کسى پیغمبر نخواهد شد

روى تکبر و بى اعتنایى به پدر نبود و انبیا از هر گنـاهى منزهنـد، بلکـه بـراى     
ور خلق و بسط عدل و تـرویج  رعایت شوکت مقام سلطنتى بود که براى اداره ام

دین قبول فرموده بود، لکن چون رعایت احترام پدر لازمتـر و اولـى بـود بـراى     
  . )70(ترك همین اولى ، مجازات شد 
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  قطع رحم - 8
دیگر از گناهانى که نتیجه آن در دنیا سریع منعکس مى شود قطع رحم اسـت  

ن (
َ
تُْمْ أ رحَْامَُ�مْ ﴿َ�هَلْ عَسَ�تْمُْ إِن توََ��

َ
عُوا أ رضِْ وَُ�قَطِّ

َ
ئِكَ ٢٢ُ�فْسِدُوا ِ� الأْ ٰـ

ولَ
ُ
﴾ أ

بصَْارهَُمْ 
َ
ْ�َ�ٰ أ

َ
هُمْ وَأ صَم�

َ
هُ فأَ ينَ لعََنَهُمُ ا�ل�ـ ِ

؛ دور نیست که اگر والـى شـوید    )71()ا��
نان کسانى اند که خداوند آنـان را  ای. در زمین تباهى ورزید و رحم ها قطع کنید

  .لعنت و کر و کور کرده است 
و مـا  : قلـت  . اتقوا الحالقه ، فانهـا تمیـت الرجـال    : فرمود  امام صادق 
بپرهیزیـد  ) یعنى زایل و برطرف کننده(؛ از حالقه  )72(قطیعه الرحم : الحالقه ؟ قال 

منظـور از حالقـه چیسـت ؟    : دندپرسی. به درستى که آن مردان را هلاك مى کند
  .قطع پیوند خویشاوندى : فرمود

سه خصلت است که صاحب آن نمى میرد تا اینکه : فرمود  حضرت باقر 
  .ظلم ؛ قطع رحم ؛ قسم دروغ : آثار وخیم آن را ببیند

ست که ظلم و قطع رحم از هر گناهى سزاوارتر ا: فرمودند  رسول خدا 
خدا زودتر صاحبش را در دنیا عقوبت کند علاوه بـر عـذابهایى کـه در آخـرت     

  .) 73(براى مرتکب آن ذخیره کرده است 
شخصـى  : نقل مى فرماید  از جدش رسول خدا   حضرت صادق 

بـه  که از عمرش سه سال بیشتر نمانده است صله رحم مى کند پس خداى تعالى 
سبب آن عمل ، عمرش را سى سال قرار مى دهد و شخصى قطع رحم مى کند و 

آن . از عمرش سى سال باقى مانده ، خداى تعالى آن را سه سال قرار مـى دهـد  
م� الكِْتـَابِ (: گاه این آیه را تلاوت فرمود

ُ
هُ مَا �شََاءُ وَُ��بْـِتُ وعَِنـدَهُ أ  )َ�مْحُو ا�ل�ـ

)74(.  
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خویشاوندان خانه ها را آباد و عمرها را دراز مـى نمایـد، هـر چنـد     پیوند با 
صله رحم سبب آسان شدن حساب روز جزا است و . پیوند کننده از نیکان نباشد

  .جلو مردن بد، یعنى عاقبت به شرى را مى گیرد
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  صله رحم: داستان 
شـکایت پسـر عموهـایش را بـه آن       یکى از اصحاب حضرت صـادق  

برادران و پسر عموهایم مرا سخت در فشار گذاشته انـد و  : ت کرد و گفت حضر
سهمى که از خانه داشتم از من گرفته اند تنها یک اتاق براى مـن بـاقى گـذارده    

اگر بخواهم شکایت آنها را نزد حکومت وقت بنمایم مى تـوانم هـر چـه در    . اند
ودى گشایش قرار صبر کن خداوند به ز: حضرت فرمودند. دست آنهاست بگیرم 

هجرى وبایى آمـد و   131در سال . این شخص پذیرفت و برگشت . خواهد داد
پس خدمت حضرت صـادق  . تمام آنها مردند و یک نفر هم از ایشان باقى نماند

بـه خـدا   : حال خانواده تو چگونه است ؟ عرض کرد: حضرت فرمود. آمد  
نها براى این بود که با تو بد کردند هلاك شدن آ: حضرت فرمود. قسم همه مردند

  )75(و حق تو را نشناختند و قطع رحم خود کردند 



71 
 

  

  سبب طول عمر: داستان 
چـه کـرده اى کـه    ! اى میسـر : فرمود  روایت شده است که امام صادق 

در جوانى ، کارگر بودم و مزدم پنج درهم بـود،  : عمرت زیاد شده است ؟ گفت 
  .اما اجرت خودم را به دایى ام مى دادم 

حضـرت بـه او   . وارد شـد   یعقوب مغربى بر حضرت موسى بن جعفـر  
رفـت و از یکـدیگر   در گ) شـرى (در فلان منزل بین تو و برادرت نزاعى : فرمود

این از دین من و دین پدران من نیسـت  . بریدید تا اینکه به یکدیگر دشنام دادید
پس از عذاب خدا بترس ، به درستى که این عمل شما به مـرگ و جـدایى بـین    
شما خواهد افتاد و برادرت در این سفر خواهد مرد و زود است که از کرده خود 

: من چه وقت خواهـد رسـید؟ فرمـود    مرگ. یعقوب عرض کرد! پشیمان شوى 
مرگ تو هم رسیده بود، لکن در منزل دیگر به عمه ات صله و احسان نمـودى ،  

آن برادر، تا قبل از رسیدن بـه وطـن و   . پس مرگ تو تا بیست سال تاخیر افتاد
  .) 76(اهلش مرد و در راه او را دفن کردند 
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  و غنا شراب خوارى ، اشتغال به موسیقى و آلات قمار - 9
: فرمودنـد   على . این امور باعث عذاب و از دست رفتن برکت مى شود

ملائکه در خانه اى که در آن شراب یا آلات قمار یا ساز باشد داخل نمى شوند 
  .) 77(و دعاهاى اهل آن مستجاب نمى شود و برکت از آنها برداشته مى شود 

چهار چیز است که یکى از آنها داخل هیچ خانه : دندفرمو  رسول خدا 
خیانـت در امانـت ؛   : اى نمى شود مگر آن که خراب شود و هرگز برکت نـدارد 

  . )78(دزدى ؛ شراب خوارى ؛ زنا 
آلات لهو نواخته مـى  : درباره نشانه هاى آخرالزمان مى فرماید  معصوم 

  .د و کسى بر نهى آن جراءت نمى کندگردد و یک نفر نیست که نهى از منکر کن
همان طور که در زمان ما مى بینیم در خانه ها، مغازه ها، خیابان ها و ماشین 
ها همه جا صداى موسیقى و ترانه به گوش مى رسد حتى ماشین هاى عمومى ، 

همه اینها عذاب الهى را در پى . مثل اتوبوس ها و کسى هم نهى از منکر نمى کند
  .دارد

خانه اى که در آن غنا خوانـده مـى شـود، از    : فرمودند  ادق حضرت ص
مصیبت و بلاى ناگهانى ایمن نیست و دعا در آن مستجاب و فرشـته داخـل آن   

  . )79(نمى شود 
در امت من فرو رفتن در زمین و سنگباران ظاهر مى : فرمودند  پیامبر 

: چه وقت این طـور مـى شـود؟ فرمـود    !  دا اى رسول خ: گفته شد. شود
بـه خـدا   . هرگاه آلات موسیقى و خوانندگى زنان و شراب خوارى آشکار شـود 

هر آینه مردمانى از امت من در شب ، خوش و سرگرم بازى هستند پـس  ! قسم 
در صبح آن شب ، میمون و خوك شده اند، براى آن که حـرام خـدا را حـلال و    
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زنان خواننده را با خود جمع کردند و کار آنها شراب خـوارى و ربـا خـوارى و    
  . )80( پوشیدن حریر است

ما متاسفانه در زمان حاضر مى بینیم که مجالس و جشن ها و عروسى هـاى  
در آن رقص و اختلاط زن و مرد وجود دارد و شـراب  . آن چنانى بر پا مى شود

خود این طور نبود و حرامـى را مرتکـب   خورده مى شود و اگر کسى در مراسم 
بـود؛  ...پس باید منتظر قهر الهـى ، زلزلـه ، سـیل و   . نشد او را مسخره مى نمایند

زلزله اى که بعد از شبى خوشگذرانى بیاید و زمین دهان باز کند و همه را ببلعـد  
  .و نابود کند

از گناهان دیگر که سبب عذاب الهى در دنیا و آخـرت مـى شـود، شکسـتن     
  .ترك احسان ، هرزگى و ندادن زکات است ) اهل کتاب(یمان ذمیان پ

اذا فشا الزنى ظهـرت  : اذا فشا اءربعه ظهرت اءربعه : فرمود  امام صادق 
الزلزله ، و اذا فشا الجور فى الحکم احتبس القطر، و اذا خفرت الذمه اءدیل لاهل 

رت الحاجـه ؛ چـون چهـار چیـز     الشرك من اهل الاسلام ، و اذا منعت الزکاه ظه
چون زنا فاش شود زلزله پدیدار مـى  : شایع شود، چهار چیز دیگر پدیدار گردند

شود؛ چون حکم به ناحق گسترش یابد باران بند آید؛ چون پیمـان اهـل کتـاب    
شکسته شود و طبق مقررات از آنها نگهـدارى  ) یهودیان ، مسیحیان و زردشتیان(

لبه کنند؛ چون زکات دریغ شود نیاز و فقـر پدیـدار   نشود مشرکان بر مسلمانان غ
  )81(. گردد

پنج چیـز اسـت کـه اگـر     : فرمودند رسول خدا : فرمود  امام باقر 
هر گاه هرزگى در مردم آشـکار شـود تـا    : درك کردید، از آنها به خدا پناه برید

ن طـاعون و دردهـایى کـه در اسـلاف     جایى که آن را علنى سازند، در میان آنا
  )82(. گذشته نبود، پدیدار گردد
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به خدا پناه مى بریم از گناهانى که فنـا  : پدرم فرمود: فرمود  امام صادق 
را به شتاب آرند و مرگ را زود برسانند و خانه ها را ویران سازند و آنها، قطـع  

  . )83(وکارى است رحم ، ناسپاسى پدر و مادر و ترك احسان و نیک
که در کتاب رسول خـدا یـافتم هرگـاه    : منقول است فرمود  از امام باقر 

مرگ ناگهانى فراوان شود؛ چـون در مکیـال و وزن   . پس از من زنا پدیدار گردد
کم و بیش شود خدایشان قحطى و کاستى پدیدار آورد؛ هرگـاه از زکـات دریـغ    

ى کند؛ هرگاه حکم به ناحق کنند بـه سـتم و   کنند زمین برکت خویش را دریغ م
عدوان همکار شوند؛ هرگاه پیمان شکستند خدا دشمنان را بر آنها چیـره سـازد؛   
چون قطع رحم کنند خدا مال را به دست اشرار اندازد؛ هرگاه امر بـه معـروف و   
نهى از منکر نکنند و پیروى از نیکان خاندان من ننمایند خدا بدانشان را بر آنهـا  

  .) 84(سلط گرداند و نیکان آنها بر ایشان دعا کنند و اجابت نشود م
نکته داراى اهمیت این است که ممکن است بلا و مصیبت به صورتهاى  :نکته 

بـه  ...مختلف ، نظیر سیل ، زلزله ، خشکسالى ، مرگ عزیزان ، بیمارى ، سـرما و 
. ا خدا مى دانداین که چرا این بلا و مصیبت آمده است علت آن ر. گروهى برسد

بـوده  ...در این مورد نباید زود قضاوت کنیم و بگوییم علت آن ، فـلان گنـاه یـا   
علت آن را خدا مى داند و بس ، و ممکن است هر یک از موارد گذشته ، . است 

شاید در یک بلا و مصیبت ، همـه آنهـا   . که ذکر نمودیم ، باشد و شاید هم نباشد
رحمت ، براى گروهى عذاب ، براى گروهـى   براى گروهى اجر و ثواب و: باشد

این لطف و رحمت الهى است که لباس بلا و مصـیبت بـر تـن    ... . توبه به خدا و
  .کرده نمایان شده است 

چرا در خیلى از نقاط دنیا گناه مى شود، ولى عقوبت نمـى شـوند و    :سؤ ال 
  عذاب بر آنان نازل نمى شود؟
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ر آنها هم عذاب نازل مـى شـود همـان    اولا، این طور نیست ، بلکه ب :جواب 
انواع بلایاى طبیعى و غیر طبیعى ، مانند سیل ، زلزلـه ،  : طور که داریم مى بینیم 

طوفان ، جنگ ، آدم کشى ، بیمارى هـاى جسـمى و روانـى از هـم پاشـیدگى      
خانواده ها، مشکلات روحى ، نبودن کانون هـاى گـرم عـاطفى ، عـدم اعتمـاد      

  .خانواده به یکدیگر
انیا، آنها خودشان عین بلا و عقوبت هستند؛ یعنى افراد تا انـدازه اى عقـاب   ث

خداوند آنها را رها مى . مى شوند و بعد از آن ، بالاترین عقاب ، رها شدن است 
  .کند که هر کار دلشان مى خواهد بکنند و این بدترین درجه عذاب است 

ن است که گنـاه آنـان آن   ثالثا، دنیا ظرفیت هر گونه مجازاتى را ندارد و ممک
قدر عظیم باشد که در دنیا، عقاب آن امکان پـذیر نباشـد و محـل آن ، آخـرت     

  .باشد
رابعا، همه آنچه ما به صورت بلا و مصیبت مى بینیم عقاب و عذاب نیسـت ،  
بلکه خیلى از آنها عین رحمت الهى است و همان طور که قبلا بحث کردیم چون 

مورد لطف الهى نمى باشند مصیبت و بلا براى آنهـا  اینها گناهشان عظیم است و 
  .کمتر است و نیز گفتیم که بلاها بیشتر براى اولیاى الهى است 

چرا من ایـن  : گفت   مردى به شعیب پیغمبر : در قصص انبیا آمده است 
تـو گرفتـار بـدترین    : همه گناه مى کنم و خداوند عقوبتم نمى کند؟ جواب آمـد 

  .ستى و نمى دانى عقوبتها ه
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  راه هاى جلوگیرى از بلا و مصیبت
  

  دعا - 1
دعا خواندن خدا و راز و نیاز با او و اظهار عجز و بندگى در برابـر اوسـت ؛   

همه چیز در دست قـدرت توسـت و   ! یعنى بنده اعتراف کند که ، اى قادر متعال 
ولا قـوه الا  لا حـول  «بدون خواست تو هیچ کس نمى توان به کارى انجام دهد 

  .»باالله العلى العظیم
غیـر از تـو   . من بنده ضعیف و ناتوان تو هستم و به تو احتیـاج دارم  ! بارالها

کسى را ندارم که صدا بزنم و اگر هم صدا بزنم آنها هم مثل مـن قـادر بـه رفـع     
آنها هم خودشان ضعیف و ناتوانند و تنهـا ذات  . حوایج و گرفتاریهاى من نیستند

  .که کمال محض و بى نیاز است اقدس توست 
از همه بریدم و ناامیدم و حالا رو به سوى درگـاه تـو آوردم و تـو را    ! بارالها

جِبْ لَُ�مْ (: مى خوانم ؛ چرا که خودت فرمودى  سْتَ
َ
؛ بخوانید مرا )85( ) ادْعُوِ� أ

  .تا اجابت کنم شما را
انـک و خفـى   عظم سلطانک و علا مک! در دعاى کمیل مى خوانیم که ، الهى 

مکرك و ظهر اءمرك و غلب قهرك و جـرت قـدرتک و لا یمکـن الفـرار مـن      
تسلطت بس بزرگ اسـت و جایگاهـت بـس بلنـد و نقشـه      ! حکومتک ؛ خدایا

مجازاتت پنهان و فرمانت نمایان و چیرگى ات غالب و قدرتت روان ، و فرار از 
  .حکومتت ناممکن 

من بنده نـاتوان ، خـوار، پسـت ،    انا عبدك الضعیف الذلیل الحقیر المسکین ؛ 
  .بیچاره و درمانده توام 
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در دعاهایشـان بـه مـا      این تواضع و فروتنى و عجز را امامان معصـوم  
پس بنده باید در زندگى دعا کند و حاجات و رفع گرفتاریهـایش را  . آموخته اند

زله ها و طوفان ها از خدا بطلبد قبل از این که گرفتارى ها، بلاها، بیمارى ها، زل
  .به سراغش بیاید

) 86(ادفعوا اءمواج البلاء عنکم بالدعاء قبل الورود البلاء : فرمود  امام على 

  .؛ امواج بلا را قبل از ورود آن با دعا دفع کنید
اگر طوفان یا مرض نیایـد  . همیشه پیشگیرى بهتر و آسان تر است تا درمان 

با دعا و راز و نیـاز نگـذاریم   . ید و بخواهیم درمان کنیم بهتر است تا این که بیا
  .بلاها بر ما و جامعه ما وارد شود

جِيبوُا ِ� ( اعِ إِذَا دََ�نِ فَلْ�سَْتَ جِيبُ دَعْوَةَ ا��
ُ
ِ�ّ قَرِ�بٌ أ إِ

�كََ عِبَادِي عَِ�ّ فَ
َ
وَ�ِذَا سَأ

ؤْمِنُوا ِ� لَعَل�هُمْ يرَْشُدُونَ  . بندگانم مرا از تو بخواهند من نـزدیکم   ؛ هرگاه) 87( )وَْ�ُ
  .خواسته آن که مرا بخواند اجابت مى کنم 

. پس دست به دعا برداریم و بر دعا و خواسته مشروع خود پا فشارى کنـیم  
الدعاء یرد القضاء بعد ما اءبرم ابراما فاکثر من الـدعاء؛  : فرمود  امام صادق 

ل حاجه و لا ینال ما عند االله الا بالـدعاء و لـیس   فانه مفتاح کل رحمه و نجاح ک
؛ دعا قضا و قدر را بعد از محکم ) 88(باب یکثر قرعه الا یوشک اءن یفتح لصاحبه 

پس دعا کن که آن کلید هر رحمت و وسـیله بـر آوردن هـر    . شدن دفع مى کند
حاجت است و آنچه پیش خداست جز از دعا به دست نمـى آیـد و هـیچ درى    

  .این که بر اثر زیاد کوبیدن بر روى کوبنده باز مى شود نیست مگر
ان الدعاء و البلاء لیترافقان الى یوم القیامه ان الدعاء لیـرد الـبلاء و قـد ابـرم     

؛ به راستى که دعا و بلا تا روز قیامت با یکدیگر رفیقند و محققـا دعـا    )89(ابراما 
  .بلاى مبرم و محکم را بر مى گرداند
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؛  )90(الدعاء یدفع البلاء النازل و مالم ینزل : مى فرمود  امام زین العابدین 
  .دعا بلاى نازل شده و نازل نشده را دفع مى کند
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  داستان
مردم سه نفـر از علمـاى   . خشکسالى پدید آمد  در زمان حضرت داوود 

. از خدا طلـب بـاران نماینـد    آنها از شهر خارج شدند تا. خود را انتخاب کردند
تو به ما فرمان دادى تا کسى را که به ما ستم کـرده ،  ! خدایا: یکى از آنها گفت 

  .ببخشیم ، اکنون ما به خود ظلم کرده ایم تو ما را ببخش 
تو به ما دستور دادى که بندگان را آزاد کنیم و اینک مـا  ! خدایا: دومى گفت 

  .بندگان توییم ما را آزاد فرما
تو در تورات خود ما را فرمان کـرده اى کـه فقیـر و    ! خداوندا: سومى گفت 

مسکین را از خود نرانیم و ما مسکین هستیم که در خانه ات ایستاده ایم تو ما را 
وقتى کلمات این سه عالم با عمل پایان پذیرفت ، خداونـد بـاران   . محروم نکن 

  .) 91(رحمتش را بر مردم نازل فرمود 

  توسل - 2
نسان باید براى رسیدن به مقام قرب الهى و گرفتن حاجت از وسایل استفاده ا
هَ وَاْ�تَغُـوا إَِ�ـْهِ ا�وْسَِـيلةََ وجََاهِـدُوا ِ� سَـِ�يلِهِ  (:نماید قُوا ا�ل�ـ ينَ آمَنُوا ا�� ِ

هَا ا�� ��
َ
ياَ �

پیشه کنید و  پرهیز گارى! ؛ اى کسانى که ایمان آورده اید) 92( )لعََل�ُ�مْ ُ�فْلِحُـونَ 
وسیله اى براى تقرب به خدا بجویید و در راه او جهاد کنید باشـد کـه رسـتگار    

  .شوید
هستند، چـرا کـه آنهـا آبرومنـدان       بهترین این وسایل اهل بیت پیامبر 

از  از پدران بزرگوارش   امام رضا . درگاه حق و واسطه فیض الهى اند
مـن اءطـائهم فقـد    . الائمه من ولـد الحسـین   : روایت فرمود  پیامبر اکرم 

هم العروه الوثقى و هـم الوسـیله الـى االله    . اءطاع االله و من عصاهم فقد عصى االله 
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کسى که آنها را اطاعت کند اطاعت . ؛ امامان از اولاد حسین هستند) 93(عز و جل 
آنان ریسـمان محکـم   . ر که نافرمانى کند نافرمانى خدا کرده است خدا کرده و ه

  .الهى و وسیله به سوى خدایند
و بزرگان هر موقع که در کارهایشان گره اى مى افتـاد بـه     انبیاى الهى 

توبـه  . این بزرگواران توسل مى جستند و با توسل ، مشکلشـان حـل مـى شـد    
آن گاه که طوفان نوح . با توسل او به آل عبا بود که قبول شد  حضرت آدم 

شروع شد و کشتى به روى امواج طوفان قرار گرفت نوح ترسـید از ایـن رو در   
  .آن جا به پنج تن آل عبا متوسل شد و رهایى یافت 
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  دفع بلا: داستان 
: مرحوم آیت االله شیخ عبد الکریم حائرى موسس حوزه علمیـه قـم فرمودنـد   

اوقاتى که در سامرا مشغول تحصیل علوم دینى بودم ، اهالى سامراء بـه بیمـارى   
روزى در منزل اسـتادم  . وبا و طاعون مبتلا شدند و همه روزه عده اى مى مردند

مرحوم سید محمد فشارکى جمعى از اهل سامراء بودند که ناگـاه آیـه االله میـرزا    
وم فشـارکى بـود، تشـریف    محمد تقى شیرازى ، که در مقام علمـى ماننـد مرح ـ  

. آوردند و صحبت از بیمارى وبا شد و اینکه همه در معرض خطر مرگ هسـتند 
اگر من حکمى بکنم آیا لازم است انجام شود یا نه ؟ همه : مرحوم میرزا فرمودند

من حکم مى کنم که شیعیان ساکن سامراء از امـروز تـا ده   : فرمود. آرى : گفتند
ت عاشورا شوند و ثواب آن را به مادر امام زمـان  روز همه مشغول خواندن زیار

اهـل مجلـس   . حضرت نرجس خاتون هدیه نمایند، تا این بلا از آنان دور شـود 
از فـردا،  . این حکم را به همه شیعیان رساندند و مشغول زیارت عاشـورا شـدند  

هیچ شیعه اى نمرد، ولى غیر شیعه مى مردند و بر همه مردم سـامراء ایـن نکتـه    
  .ظاهر شد واضح و

سبب چیست کـه از  : برخى از غیر شیعه ، از آشنایان شیعه خود مى پرسیدند
همه زیـارت عاشـوراى   : ما مى میرند و از شما کسى نمى میرد؟ به آنها گفته شد

امام حسین مى خوانند تا در معرض وبا و طاعون قرار نگیرند و خداوند هم دفع 
  . )94(بلا مى کند 
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  تقوا - 3
ان باعث نزول رحمت و برکت الهى مى شود و جلو عذاب الهـى را  تقوا و ایم

  .مى گیرد و در مقابل آن ، گناه مانع نزول نعمت و سبب نزول عذاب مى شود
اللهم اغفرلى الـذنوب التـى تغیـر الـنعم ، اللهـم      : در دعاى کمیل مى خوانیم 

نعمت ها را تغییر بیامرز آن گناهانم را که ! اغفرلى الذنوب التى تنزل البلاء؛ خدایا
  .بیامرز آن گناهانم را که بلا فرود مى آورد! خدایا. مى دهد

رضِْ (
َ
ـمَاءِ وَالأْ ـنَ ا�س� قَوْا لفََتَحْنـَا عَلـَيهِْم بـَرََ�تٍ مِّ هْلَ القُْرَىٰ آمَنوُا وَا��

َ
ن� أ

َ
وَ�وَْ أ

خَذْناَهُم بمَِا َ�نوُا يَْ�سِبُونَ 
َ
أ بوُا فَ ِ�ن كَذ� ٰـ گر مـردم روى کـره زمـین    ؛ ا )95( )وَلَ

ایمان داشتند و تقوا پیشه مى کردند درهاى رحمتمان را از هر سو بـه سویشـان   
باز مى کردیم ؛ ولى آنان حق را تکذیب کردند ما نیز به کیفـر اعمـال زشتشـان    

  .گرفتیم 
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  صدقه - 4
صدقه موجب دفع بلا و طولانى شدن عمر مى گردد و هفتاد نوع مرگ بـد را  

ان الصدقه تدفع مینه السوء عن الانسـان  : فرمود  رسول خدا : بر مى دارد
  .؛ صدقه مرگ بد را از آدمى دور مى کند )96(

بیماران خود را با صدقه درمان و بلاها را با صـدقه  : فرمود  امام صادق 
  .رد کنید و رزق و روزى را با صدقه به سوى خود آورید

ست براى شهر یا خانواده ما بلا و مصیبتى رقم خورده باشد ولى ما با ممکن ا
صدقه بـه فقیـران بـر    : فرمود  امام باقر . صدقه مى توانیم آن را تغییر دهیم 

  .عمل مى افزاید و فقر را از میان مى برد و هفتاد نوع مرگ بد را دفع مى کند
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  صدقه: داستان  
نقل کرده است که روزى مردى یهودى بر حضـرت رسـول     امام صادق 
: حضرت در پاسخ فرمـود » السام علیک ؛ مرگ بر تو«: گذشت و گفت   

ایـن مـرد     یا رسول االله : اصحاب گفتند» السام علیک ؛ مرگ بر خودت«
مـن نیـز همـان را بـه سـوى خـودش بـاز        : دفرمو. یهودى بر شما، مرگ طلبید

مرد یهودى هیزم شکن بـود، از  . امروز او را مارى مى گزد و مى میرد. گردانیدم 
. همان جا به صحرا رفت و هیزم خود را گرد آورد و بر پشت گرفت و بازگشت 

زمـین  هیزم را بـه  : فرمود. او را دید و به شگفت در آمد  حضرت رسول 
وقتى مرد یهودى ، هیزم را به زمین گذاشت ، مـارى از میـان هیـزم هـا     . بگذار

امـروز چـه   : حضرت فرمـود . بیرون خزید که چوبى میان دندانش گیر کرده بود
دو گرده نان داشتم ، یکى را به فقیرى دادم و یکـى را  : کرده اى ؟ یهودى گفت 

، بلا را از تو دفع فرموده  خداوند با همان صدقه: حضرت فرمود. خودم خوردم 
صدقه مرگ بد را دفع مـى  : و چوب در دهان مار، گیر کرده است ، سپس فرمود

  . )97(کند 
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  قرآن - 5
دواى هـر  . ما باید شفاى دردهایمان و مشکلاتمان را در قرآن جستجو کنـیم  

دردى در قرآن است پس باید قرآن بخوانیم و به آن عمل کنیم تا رستگار شویم 
رسـول خـدا   . رآن سبب مى شود عذاب بر فرد و جامعه قرآنـى نـازل نشـود   ق. 

؛ خداوند قلبى را کـه قـرآن در    )98( لا یعذب االله قلبا وعى بالقرآن: فرمود  
  .آن باشد عذاب نمى کند

در خانه اى که تلاوت قرآن و یاد خدا مى شـود  : فرمودند  امیرالمومنین 
رکت و ملائکه نازل مى شوند و به اهل آسمان نور مى بخشد و شیاطین را دفع ب

به درستى که خدا اراده عذاب اهل زمین مى کنـد کـه یکـى را    : مى کند و فرمود
زنده نگذارد پس چون نظر مى کند که پیران قوم به سوى نمـاز و دعـا بـر مـى     

و عـذاب را بـه تـاخیر     دارند و اطفال قرآن یاد مى گیرند بر آنان رحم مى آورد
  .مى اندازد

اما امروزه متاسفانه در بعضى از منازل از قرآن تنها در مجالس ختم و مـرگ  
  .استفاده مى شود و به جاى آن ، صداى ساز و آواز به گوش مى رسد
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  توجه به خلق یا خالق: داستان 
به خانه او مـى آمـد تـا    . شخصى همواره ملازم در خانه عمر بن خطاب بود

به ! اى آقا: عمر از دست او خسته شده و به او گفت . کمکى مادى نصیبش شود
در خانه خدا هجرت کرده اى یا به در خانه عمـر؟ بـرو قـرآن بخـوان و قـرآن      

و رفـت ، و مـاه هـا    ا. بیاموز، که تو را از آمدن به در خانه ام بى نیاز مى سـازد 
عمر جستجو کرد و آگاه شد که او از مردم دورى کـرده و  . گذشت و دیگر نیامد

: عمر به سراغ او رفـت و بـه او گفـت    . در جاى خلوتى به عبادت اشتغال دارد
فلانى بگو بدانم ، چـه چیـزى   ). و آمدم حال تو را بپرسم(مشتاق دیدار تو شدم 

قرآن مـرا  . قرآن خواندم : در پاسخ گفت  سبب شد که از ما دورى گزیدى ؟ او
کدام آیه را خوانـدى کـه چنـین    : عمر گفت . از عمر و آل عمر بى نیاز ساخت 

ـمَاءِ (: قرآن مى خواندم و به این آیه رسـیدم  : تصمیم گرفتى ؟ او گفت  وَِ� ا�س�
 ـ    )99( ) رِزْقُُ�مْ وَمَا توُعَدُونَ  د در ؛ روزى شما با آن چـه بـه شـما وعـده داده ان

  .است ) به امر خدا مقدر(آسمان 
رزق و روزى من در آسمان است ؛ ولى من آن را در زمین مى : با خود گفتم 

عمر تحت تاثیر این سخن قرار گرفت و . جویم ، پس به راستى بد مردى هستم 
  . )100(راست مى گویى : گفت 
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  صله رحم و رضایت پدر و مادر - 6
از جمله اعمالى که موجب آبادانى و طول عمر و دفع مرگ نـا بـه هنگـام و    

  امام باقر . زیادى رزق مى شود، صله رحم و خشنودى پدر و مادر است 
صدقه السر تطفى غضب الرب ، و بر الوالدین و صله الـرحم یزیـدان فـى    :فرمود
مى کند و نیکى به والـدین    ؛ صدقه نهانى آتش قهر خدا را خاموش  )101( الاءجل

  .و صله رحم بر عمر مى افزاید
بخشش پنهانى و نیکى به پدر و مادر، تهیدسـتى را  : در حدیثى دیگر فرمودند

  . )102(برطرف مى سازد و عمر را دراز و هفتاد قسم مردن بد را دور مى کند 
 صله الرحم تعمر الدیار و تزید فى الاءعمـار و تهـون الحسـاب و تقـى میتـه     

؛ صله رحم خانه ها را آباد و عمرها را زیاد و حساب قیامت را آسان  )103(السوء 
  .مى کند و مرگ بد و نا به هنگام را دور مى سازد
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  جریح عابد: داستان 
مى گفتنـد و در صـومعه خـود    » جریح«در بنى اسراعیل عابدى بود که او را 

آمـد و او را    درش روزى در حـال نمـاز خوانـدن او، مـا    . عبادت خدا مى کرد
بار سوم مادر آمد و . مادر بار دوم آمد و او جواب نگفت . او جواب نداد. خواند

! از خداى مى خواهم تو را یارى نکند: مادر گفت . او را خواند باز جواب نشنید
این بچه : روزى دیگر زن زنا کارى نزد صومعه او آمد و در آن جا زایید و گفت 

آن کسى که مردم را به زنـا ملامـت   : مردم گفتند. انیده ام را از جریح به هم رس
مـادر جـریح آمـد و    . پادشاه امر کرد وى را به دار آویزند. مى کرد خود زنا کرد

ساکت باش از نفرین تـو بـه ایـن بـلا     : جریح گفت . سیلى بر روى خود مى زد
گفت . ى از کجا بدانیم که راست مى گوی! اى جریح : مردم گفتند. دچار شده ام 

پدر تـو کیسـت ؟ آن   : چون آوردند دعا کرد و از طفل پرسید. طفل را بیاورید: 
از فلان قبیلـه ، فـلان چوپـان پـدرم     : طفل به قدرت الهى به سخن آمد و گفت 

  .است 
جریح بعد از این قضیه از مرگ نجات پیدا کرد و سوگند خورد که هـیچ گـاه   

  .از مادر خود جدا نشود و به او خدمت کند



89 
 

  

  وجود مومنین و علما - 7
به سبب مومنین و علما در بین مردم هر منطقه اى خداوند بلا را از آن مـردم  
دور مى گرداند، چرا که آنان آبرومندان درگاه حقند، دعاهاى آنها مستجاب مـى  

ـهُ وَِ�� ا�مُْـؤْمِنِ�َ  :(شود و وجودشان مایه برکـت و رحمـت اسـت      ؛)104( )وَا�ل�ـ
  .پرست و سرور مومنان است خداوند سر
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  دفع بلا به جهت مومن: داستان 
زکریا بن آدم اشعرى از اصحاب ائمه بـود و بـه قـدرى درجـات معرفـت و      
ایمانى او والا بود که در سفرى از مدینه تا مکه همراه و هـم کجـاوه امـام رضـا     

بود و مـردم مـامور   ساکن   ایشان در شهر قم از طرف امام رضا . شد  
بودند مسائل دینى خود را از او بگیرند و وجودش مانع از عذاب بر اهل قم بوده 

مى خواهم از قـم  : عرض مى کند  چنان که خود زکریا به امام رضا . است 
بیرون روم و با آنها قطع رابطه نمایم ، زیرا در بین آنان سفیهان و نادانان زیادنـد  

چنین کارى نکـن ،  : امام فرمود). و کارهایى مى کنند که موجب خشم خداست(
زیرا خدا به واسطه تو بلا را از مردم قم بر طرف مى سازد، چنانکـه بـه وجـود    

  . )105(ظم بلا را از بغداد دور مى ساخت پدرم امام کا
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  پیروى از عقل - 8
اءبـى االله اءن یجـرى الاءشـیاء الا    . اءبى االله اءن یجرى الاءمور الا باءسـبابها 

باءلاسباب فجعل لکل شى ء سببا و لکل سبب شرحا و جعل لکل شرح علمـا و  
الم را جز از طریـق  ؛ خداوند امتناع دارد که امور ع )106(جعل لکل علم بابا ناطقا 

خداوند براى هر چیزى سببى و براى هر سـببى  . وسایط و اسباب جارى گرداند
حکمتى و براى هر حکمتى دانشى و براى هر دانشى دروازه گویـایى قـرار داده   

  .است 
هر چیز از مجراى علل و اسباب خود . نظام هستى نظام على و معلولى است 

اگـر در  . ایجاد مى شود گه گاهى علل و اسباب مادى است و گاهى غیر مادى 
ماده مى خواهد تغییر و تحولى به وجود آید یقینا نزدیک تـرین عامـل و سـبب    

لزله به آن رسـیده  آن چه دانشمندان امروز درباره ز. همان علل و مادى مى باشد
اند این است که فعالیت هاى درونى زمین باعث وقوع زلزله مـى شـود و ایـن ،    

آنچـه دانشـمندان   . صحیح است و غیر این نمى شود و باید از مجراى خود باشد
علم طبیعى درباره علل حوادث مى گویند تا حدودى صحیح مى باشد و بـه راه  

اگر در زلزلـه مـى   : نند باید عمل کردهایى هم که براى جلوگیرى پیشنهاد مى ک
گویند باید خانه ها با این طرح و سیسـتم باشـد و یـا دکتـر مـى گویـد بـراى        
تندرستى ، شما باید این کارها را انجام بدهید و فلان چیز مفید اسـت یـا مضـر    

آنها هم که علم الهـى را یـاد گرفتنـد و بـدان عمـل کردنـد       . باید بدان عمل کرد
مصـون نگـه   ...بسیارى بلاهاى روحـى ، روانـى ، اجتمـاعى و    اجتماعشان را از

داشتند و آنها هم که به دنبال علم مادى و تکنولوژى رفتند و یـاد گرفتنـد و بـه    
کار بستند، جلو بسیارى از بلاها را گرفتند و پیشگیرى کردند؛ مثلا مى بینـیم در  
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با زلزله بـیش   ژاپن با پیشرفت تکنولوژى ، منازلى ضد زلزله ساخته مى شود که
آنان از عقل مادى خود به درستى استفاده کرده . ریشتر نیز خراب نمى شود 7از 
. خداوند به انسان عقل داده تا در امور دنیا و آخرت خود از آن استفاده کنـد . اند

عقل راهنماى درونى و فصل ممیز انسان با دیگـر موجـودات اسـت و بایـد در     
بنابراین اگر براى انسان پیشـرفت و تکـاملى   . محدوده خودش از آن پیروى کرد

به وجود مى آید حاصل پیروى از عقل است و آن که از عقل پیـروى نکنـد در   
یکى از علت هایى کـه باعـث مـى شـود دچـار      . پیشگاه خداوند مسئول است 

  .بسیارى از بلاها بشویم عدم پیروى از عقل است 
مضر است و سرطان زاسـت  عقل و علم مى گویند سیگار نباید کشید، سیگار 

یـا  . و اگر کسى کشید هر لحظه باید منتظر بلا باشد، اما عده اى عمل نمى کننـد 
مهندسان ساختمان مى گویند باید خانه ها را با اسلوب مهندسـى و ضـد زلزلـه    

نبایـد  . ساخت و اگر عمل نشد و ساختمان ها ویران شد و افرادى کشـته شـدند  
الجهل اصـل  : (فرمود  روست که امام على  از این. جز خود را ملامت کنند

  .؛ جهل و نادانى ریشه همه شرهاست ))107(کل شر 
خلاصه ، عقل از لشکریان الهى است و حجت درونى و هر نـوع عقلـى چـه    

ما در این . الهى و چه نظرى و تجربى ، موجب ترقى و رشد و کمال انسان است 
ر معنوى در امور مـادى نیسـتیم و مجـارى    جا در صدد بررسى کیفیت تاثیر امو

على و معلولى این جریان را نشان دهیم ، بلکه تنها مى خواهیم علل و عوامل به 
  .وجود آورنده و پیشگیرى کننده را، که در آیات و روایات آمده ، بیان کنیم 

  چه باید کرد؟
حالا که انسان موجودى است مختار و مى تواند در سرنوشـت خـود دخیـل    

شد و با اعمال خود مى تواند قضا و قدر هم تغییر دهد، چه باید بکند؟ انسـان  با
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یک وظیفه کلى دارد و آن عمل به دستورهاى شرع مقدس و ترك گناهان است 
و یک وظیفه خاص دارد و آن عمل به بعضى از دستورهاى مخصوص در مـورد  

اى حرکـت دو  بلاها و مصیبت ها، براى توضیح مطلب ، مقدمتا گفته مى شود بر
  .عدم مانع . 2علت ؛ . 1: چیز لازم است 

اگر بخواهیم ماشینى را ماشین حرکت دهیم اول به یک نیروى حرکت دهنـده  
که نیروى موتور است ، یا نیروى خارجى ، که همان علت است ، نیازمندیم کـه  

علاوه بر آن باید مانعى بر سـر راه  . اگر این نیرو نباشد حرکت صورت نمى گیرد
ها نباشد و در طول حرکـت   رکت ، مثل ترمز دستى یا سنگ بزرگ جلو چرخ ح

بشر نیز در حـادث  . هم علت هم عدم مانع : باید هر دو شرط وجود داشته باشد
شدن و به وجود آمدن ، احتیاج به علت دارد و همچنین در ادامـه زنـدگى بایـد    

  .ه فیض الهى باشدعلت وجود داشته باشد و دیگر این که نباید مانعى بر سر را
خداوند به تمام موجودات از جمله انسان به اندازه ظرفیتشـان افاضـه وجـود    
کرده است و مى کند، اما انسـان موجـودى اسـت کـه مـى توانـد بـا عمـل بـه          
دستورهاى شرع مقدس ظرفیت خود را بالا ببرد و شرط دوم براى کمال و رشد، 

رسیدن به فـیض الهـى بـه شـخص     نبود مانع ، یعنى گناهان است ، چون گناه از 
خـودش    جلو مى گیرد و نتیجه آن در آخرت و دنیا هر یک به صورت خـاص  

، و در ...در دنیا به صورت زلزله ، طوفـان ، امـراض ، مـرگ و   : نمایان مى شود
پس وظیفه ماسـت  . آخرت به صورت عذاب هاى گوناگون متناسب با نوع گناه 

الهـى    اهان خود را آماده دریافـت فـیض   با عمل به فرمان هاى الهى و ترك گن
نماز بگزاریم ، روزه بگیریم ، خمس و : واجبات دینى را هم انجام دهیم . بکنیم 

زکات بپردازیم ، امر به معروف و نهى از منکر کنـیم ، دعـا، صـدقه و توسـل را     
فراموش نکنیم و از گناهانى چون شـراب خـوارى ، دروغ ، زنـا، تـرك پیونـد      
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، که در مطالب گذشته گفته شـد، بپرهیـزیم و بـه    ...عاق والدین و خویشاوندى ،
هنگام نزول و وقوع بلا و مصیبت باید توبه کنیم و از گذشته خود پشیمان شویم 

چنگ بزنیم ، همان طـور   دست به دعا برداریم و به دامان امامان معصوم . 
  .که انبیا و اولیاى الهى بدانان متوسل مى شدند
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  بعد از بلا و مصیبت چه باید کرد؟
کسى که به وظیفه خود عمل کرد و هیچ کوتاهى ننمود و همیشـه خداونـد را   
عادل و حکیم دانست و این که همه کارهاى او از روى حکمت و عدالت است ، 

اگر خداى . نتیجه را به خداوند مى سپارد که ما مامور به وظیفه هستیم نه نتیجه 
بلایى بر او وارد شد، بى تابى نمى کند و در آن حکمتـى مـى    ناکرده مصیبتى یا

  .بیند و وظیفه خود را شکیبایى و اداى تکلیف مى داند

  صبر - 1
  .باید در این زمان صبر پیشه کنیم و استقامت کنیم و خداى را شکر

الهم انى اءسئلک صبر الشاکرین لـک ؛  : در دعا مى فرماید  امام معصوم 
  .از تو مى خواهم که صبر سپاسگزاران را به من عنایت کنى  !خدایا

خداونـد مـا را بـه    . این استقامت و پایدارى بلاها و مصایب را آسان مى کند
  .صبر توصیه فرموده است 

لاَةِ ( ْ�ِ وَا�ص� وَتوََاصَوْا بـِاْ�قَِّ (. ؛ به صبر و نماز کمک جویید) وَاسْتَعِينُوا بِا�ص�
ْ�ِ وَتوََاصَوْا    .؛ به حق و به صبر سفارش مى کنند)باِ�ص�

مـن  : فرمود  امام صادق . براى این صبر اجر و پاداشى بس عظیم است 
؛ هر مـومنى  ) 108(ابتلى من المومنین ببلاء فصبر علیه کان له مثل اءجر اءلف شهید 

د پـاداش  به بلایى مبتلا شود و بر آن شکیبایى ورزد براى او چونان هـزار شـهی  
  .خواهد بود
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  وفات فرزند: داستان 
هنگـامى کـه   . ام سلیم همسر ابو طلحه انصارى ، از زنان بزرگوار هاشمى بود

تو مرد شایسته اى هستى ، اما چـه کـنم   : ابو طلحه از او خواستگارى کرد گفت 
که کافرى و من زنى مسلمانم ؛ اگر اسلام بیاورى مهریه ، همان اسـلام آوردنـت   

در . شـد   ابو طلحه بعد از قبول اسلام از اصـحاب بـزرگ پیـامبر    . باشد
پیامبر بر روى پنجه پا بلند مى . جنگ احد پیش روى پیامبر تیر اندازى مى کرد

در این جنگ خود را سپر جان پیامبر کـرد و  . شد تا هدف تیر او را مشاهده کند
از آن که تیر به شـما    شما باشد پیش سینه من سپر جان مقدس : عرض مى کرد

ابو طلحه پسرى داشت که بدان بسیار علاقـه منـد   . رسد، مایلم سینه مرا بشکافد
کرد فرزندش مـى خواهـد     همین که مادر احساس . اتفاقا آن پسر بیمار شد. بود

پس از رفتنش بچـه از  . وفات کند همسرش ، ابو طلحه را خدمت پیامبر فرستاد
فـورا غـذاى   . م سلیم او را در پارچه اى پیچید و کنار اتاق گذاشت ا. دنیا رفت 

وقتـى ابـو طلحـه    . مطبوعى تهیه نمود و خویش را براى پذیرایى شوهر آراست 
: پرسـید . خوابیـده اسـت   : وارد شد حال فرزند خود را پرسید، در جواب گفت 

از غـذا از  غذا را آورد با هم صرف کردند و پس . آرى : غذا آماده است ؟ گفت 
در آن بین که شوهر بهتـرین دقـایق   . نظر غریزه جنسى نیز او را بى نیاز ساخت 

چنـدى پـیش امـانتى از    : لذت جنسى را داشت ، ام سلیم به ابـو طلحـه گفـت    
شخصى نزد من بود، آن را امروز به صاحبش رد کردم ، از این موضوع که نگران 

پس در این : ام سلیم گفت . ن بودچرا نگران باشم وظیفه تو همی: نیستى ؟ گفت 
صورت به تو مى گویم فرزندت امانتى بود از خدا نزد تو، امروز خـدا امانـت را   

من به شکیبایى از تو که مادر او : ابو طلحه بدون هیچ تغییر حالتى گفت . گرفت 
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پس از . از جا حرکت کرد و غسل کرد و دو رکعت نماز گزارد. بودى سزاوارترم 
رسید و فوت فرزند و عمل ام سلیم را بـه عـرض آن     امبر آن خدمت پی
. خداوند در آمیزش امروز شما برکت دهـد : فرمود  پیامبر . جناب رسانید
شکر مى کنم خدایى را که در میان امت من نیز زنـى هماننـد زن   : آن گاه فرمود

  . )109(د صابر بنى اسرائیل قرار دا

  تسلیم - 2
ِ�رْنـَا لِ�ُسْـلِمَ �ـِرَبِّ (خدا فرمان داده است کـه در برابـر او تسـلیم باشـیم     

ُ
وَأ

امـام  . ؛ این فرمان الهى به بندگان و وظیفه بنده اطاعت حق است  )110( )العَْا�مَِ�َ 
ن بنـدگان  ؛ سزاوارتری) 111( احق خلق االله اءن یسلم لما قضى االله: فرمود  باقر 

  .خدا کسانى هستند که در مقابل قضاى الهى تسلیمند
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  داستان
در زمان یکى از پیامبران مادرى ، جوانى داشت که او را بسیار دوسـت مـى   

آن جوان مرد و مادر، در این مصیبت بسیار ناراحتى مى کرد، تا جـایى  . داشت 
او نزد آن مـادر آمـد و   . که اقوام او نزد پیامبر وقت رفتند و از او چاره خواستند

بعد به اطراف نگریست و لانـه  . آثار گریه و غم و بى تابى را در او مشاهده کرد
این لانه کبوتر است ؟ گفت ! اى مادر: کبوترى نظر او را جلب کرد آن گاه فرمود

همه جوجه : فرمود. آرى : این کبوتران جوجه مى گذارند؟ گفت : فرمود. آرى : 
نه ، زیرا بعضى از جوجه هاى آنها را مى گیریم : آیند؟ گفت ها به پرواز در مى 

با این همه کبوتران لانه خود را تـرك  : فرمود. و از گوشت آنها استفاده مى کنیم 
بترس از این که تو در نزد پروردگـارت از  ! اى زن : فرمود. نه : مى کنند؟ گفت 

ما با آن که فرزندان آنها این کبوتران پست تر باشى ، زیرا این کبوتران از خانه ش
را پیش روى آنها مى کشید و مى خورید هجرت نمى کنند، لکن تو با از دسـت  
دادن یک فرزند از خدا قهر و به او پشت کرده اى و این همه بى تابى و سـخنان  

  .ناشایست به زبان جارى مى کنى 
ى آن مادر چون این سخنان را شنید اشک از دیده بر گرفت و دیگر بـى تـاب  

  . )112(نکرد 
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  رضایت - 3
در لحظات   امام حسین . مومن در همه حال راضى به رضاى حق است 

  .رضا برضاك و تسلیما لاءمرك ! الهى : آخر مى فرماید
  یکى درد و یکـى درمـان پسـندد   

  
  یکى وصل و یکى هجران پسـندد   

  
ــان و درد و وصــل و  مــن از درم
ــران   هجـــــــــــــــــــــ

  

  انـان پسـندد  پسندم آن چـه را ج   

  

هُ َ�ـنهُْمْ وَرضَُـوا َ�نـْهُ (: خداوند مى فرماید ؛ خـدا از ایشـان    )113( )ر�ِ�َ ا�ل�ـ
  .راضى است و آنان از خدا

مومنان حقیقى تسلیم قضا و قدر الهى هستند و راضى به رضـاى اوینـد و از   
کمبودها، بلاها و مصیبت ها نمى نالند و هیچ شکایتى ندارند، چرا که ایـن خـود   

امـام  . عین عبادت ، بلکه راس عبادات است و تـرك آن خـود گنـاهى بـزرگ     
؛ شـکیبایى و خوشـنودى   )114(الصبر و الرضا راءس طاعه االله : فرمود  سجاد 

  .سر اطاعت الهى اند
کسانى که در دنیا صبر مى کنند و راضى به رضاى حقند و شکر مـى گزارنـد   

  .آنها رستگارانند و هم در دنیا نتیجه صبر خود را خواهند دید و هم در آخرت 
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  راضى به سه بلا: داستان 
کرد و دیـد کـه   و مفلوج گذر ) پیس(حضرت عیسى بر مردى نابینا و ابرص 

شـکر خـدایى را کـه مـرا از     : گوشت تنش از جزام فرو ریخته است و مى گوید
اى : حضرت عیسى فرمود. بلاهایى که بسیارى از مردم بدان گرفتارند عافیت داد

مـن از کسـى   ! اى روح االله : کدام بلاست که تو را از آن عافیت داد؟ گفت ! مرد
راسـت  : فرمود. قرار داده ، نیست بهترم که در دل وى آن معرفت که خدا در دلم 

دست او را گرفت و بر انـدامش دسـت مبـارك خـود را     . گفتى ، دستت را بده 
مالید، درست اندام و نیکو چهره گردید و خداوند بیمارى هـاى او را بـه جهـت    

وى بعدا یار حضرت عیسى شد و با او عبـادت مـى   . رضاى او بر بلاها شفا داد
  . )115(کرد 
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  رضایت خلاده: داستان 
وحى کرد که به خـلاده دختـر اوس ، مـژده      خداوند به حضرت داوود 

داوود به در خانـه او  . بهشت بده و او را آگاه کن که همنشین تو در بهشت است 
: خلاده در را باز کرد، تا چشمش به داوود افتاد شناخت و گفت . رفت و در زد

شاید : گفت . آرى : ل شده که این جا آمده اى ؟ فرمودآیا درباره من چیزى ناز
نه ، درباره تو نازل شده : فرمود! زنى همنام من باشد، درباره او نازل شده است 

هر درد و زیانى به مـن رسـید صـبر    : گفت : کمى از حالات خود را برایم بگو. 
رت حض ـ. کردم و تسلیم رضاى الهى بودم و در مقابل ، هیچ عوضـى نخواسـتم   

به همین جهت به این مقام رسیده اى کـه دربـاره ات وحـى نـازل     : داوود فرمود
این همان دینى اسـت  : پس از ذکر این قصه فرمود  امام صادق . شده است 

  .) 116(پسندیده است   که خدا آن را براى بندگان صالحش 
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  یهراه هاى پیشگیرى همراه با آیات ، روایات و ادع: بخش دوم 

در ایـن  . چنانکه گفتیم یکى از راه هاى پیشگیرى از بلایا و مصایب دعاست 
وارد شده است براى استفاده خواننـدگان   بخش ، دعاهایى که از معصومان 

  :نقل مى کنیم 
  

  دعا براى ایمن از سلطان ، بلا، ظهور اعدا و ترس از فقر و تنگى سینه
  .) 117( ...یا من تحل به عقد المکاره 

گفتن سى بار سبحان االله و الحمد الله و لا اله الا االله و االله اکبر؛ انسان را از فرو 
آمدن خانه ، غرق شدن ، سوختن ، افتادن در چاه ، دریـدن درنـدگان و مـرگ    

  .) 118(هاى بد حفظ مى کند 
هر کس بعد از نماز صبح ده مرتبه سبحان االله العظیم و بحمده و لا حول و لا 
قوه الا باالله العلى العظیم ؛ بگوید حق تعالى او را عافیت مى دهـد و از کـورى ،   
دیوانگى ، خوره ، پریشانى ، فرو آمدن خانه و خرفتى در هنگام پیرى مى رهاند 

)119 (.  
کانى که در آن جا مى خوابى این آیـه را  اگر بترسى از خراب شدن خانه و م

  :بخوان 
ان االله یمسک السموات و الاءرض اءن تزولا و لئن زالتـا ان اءمسـکهما مـن    

  )120(اءحد من بعده انه کان حکیما غفورا 
روایت شده است که ، هر کس در صبح سه مرتبـه ایـن     از امام صادق 

رسد و اگر در شام بگوید صـبح بـه او بلایـى    دعا را بخواند تا شام به او بلایى ن
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بسم االله الذى لا یضر مع اسمه شى ء فى الاءرض و لا فى السـماء و هـو   : نرسد
  )121(السمیع العلیم 

هر بنده اى که صبح سه مرتبه الحمدالله رب العالمین الحمدالله حمدا کثیرا طیبـا  
 )122(رین آنها اندوه است مبارکا فیه بگوید هفتاد نوع بلا از او دفع مى شود که کمت

دعاهـاى متعـددى بـراى    » ادعیه صـباح و مسـاء  «در مفاتیح الجنان ، در بخش 
  .ایمنى از آفات و بلیات آورده شده است 
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  براى رفع تمامى امراض
روایت شده است که براى دفـع تمـامى امـراض بـر آنهـا        از امام رضا 

ء صل على محمد و آله و انزل على وجعـى  یا منزل الشفاء و مذهب الدا: بخوان 
  )123(الشفاء 

  

  براى ایمنى از بلاها
  )124(... بسم االله خیر الاسماء. بسم االله الرحمن الرحیم 

اسـت کـه   » ادعیه الوسائل الى المسـائل «در مفاتیح الجنان ، بخشى با عنوان 
نیز از دعـاى  خوانندگان اهل دل و دعا مى توانند از آن بهره گیرند و نویسنده را 

  .خیر فراموش نمایند
  

  براى ایمنى از سوختن و غرق شدن
براى ایمنى از سـوختن و غـرق   : روایت شده که فرمود  از امیرالمومنین 

االله الذى نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین و مـا قـدروا االله حـق    : شدن بخوانید
قدره و الاءرض جمیعا قبضه یوم القیامه و السموات مطویـات بیمینـه سـبحانه و    

  )125(تعالى عما یشرکون 
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  براى ایمنى از جانوران درنده
ل من اءنفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علـیکم بـالمومنین   لقد جائکم رسو

رؤ وف رحیم فان تولوا فقل حسبى االله لا الـه الا هـم علیـه توکلـت و هـو رب      
  )126(العرش العظیم 

روایت شده است که از قرائت سوره زلزال خسته نشوید،   از امام صادق 
بخوانـد هـیچ گـاه بـه او     ) ستحبىنمازهاى م(زیرا هر که این سوره را در نوافل 

زلزله نمى رساند و با صاعقه و با هیچ آفتى از آفات دنیا نمى میرد و وقت مردن 
با او مـدارا کـن ، زیـرا او    : بگوید. فرشته اى نزد سر او بیاید و به ملک الموت 

در خبر دیگر آمده است که پرده از جلو چشمش برداشته . بسیار مرا یاد مى کرد
منازل خود را در بهشت مى بیند و به آسان ترین وجهى قـبض روح  مى شود و 

مى شود و روح او را هفتاد هزار فرشته مشایعت مى کنند و او را به سوى بهشت 
  . )127( ببرند

ْ�ـَ هِ ا�ر�   نِ ا�ر�حِيمِ � ا�ل�ـ
رضُْ زِ�زَْا�هََا 

َ
ْ�قَا ﴾١﴿ ِإذَا زُ�زِْلتَِ الأْ

َ
رضُْ أ

َ
خْرَجَتِ الأْ

َ
�سَانُ  ﴾٢﴿�هََا وَأ الَ الإِْ

وَقَ
خْباَرهََا  ﴾٣﴿مَا �هََا 

َ
ثُ أ وَْ� �هََا  ﴾٤﴿يوَْمَئذٍِ ُ�دَِّ

َ
ن� رَ��كَ أ

َ
ذٍ يصَْدُرُ  ﴾٥﴿بأِ يوَْمَئِ

ْ�مَا�هَُمْ 
َ
شْتاَتاً لُِّ�َوْا أ

َ
ا يرََهُ  ﴾٦﴿ا��اسُ أ ةٍ خَْ�ً وَمَن  ﴾٧﴿َ�مَن َ�عْمَلْ مِثقَْالَ ذَر�

ا يرََهُ َ�عْمَلْ مِثْ  ةٍ َ��   قَالَ ذَر�
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  دعا به هنگام دیدن اهل بلا
وقتى یکى از اهل بلا را دیـدى سـه   : منقول است که فرمود  از امام باقر 

الحمد الله الذى عافانى مما ابتلاك بـه و لـو شـاء    : مرتبه آهسته بگو که او نشنود
  .فعل ؛ که هر کس چنین کند هرگز آن بلا به آن نرسد

عقیقه فرزند، چه پسر باشد و چه دختر، سنت مؤ کد است بر کسى که بتوانـد  
بهتر آن است که در روز هفتم انجام شود و اگر تاخیر کنـد تـا   : آن را انجام دهد

. بلوغ طفل بدهد سنت است و بعد از بلوغ تا آخر عمر بر خود فرد سنت اسـت  
در وقت کشـتن عقیقـه   . ست عقیقه براى دفع بلا و آفات از فرزند، بسیار موثر ا

به جاى فلان نـام او را  (بسم االله و باالله اللهم عقیقه عن فلان ؛ : این دعا را بخواند
لحمها بلحمه و دمها بدمه و عظمها بعظمه اللهم اجعلهـا وقـاء لال محمـد    ) بگوید

  علیه و آله السلام
باشد  بهتر آن است که گوسفند کور و بسیار لاغر نباشد و گوشش بریده نشده

عقیقـه از بـاب قربـانى    : فرمـود   حضرت امام صادق . و بسیار لنگ نباشد
غرض گوشت است هر چنـد فربـه   . هر گوسفندى که باشد خوب است . نیست 

سنت است که عقیقه پسر، نر باشد و عقیقه دختر، ماده و پدر . تر باشد بهتر است 
سنت اسـت  . مادر بیشتر است  و مادر از گوشت عقیقه نخورند و کراهت خوردن

شـرط  . که بپزند و خام تصدق نکنند و اگر خام تصدق کنند هـم خـوب اسـت    
نیست که حتما عقیقه به فقرا داده شود اما اگر صالحان و فقیران را دعـوت کننـد   

  .) 128(بهتر است 
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  دعا براى حفظ و حراست
کـه خانـه ات    شیخ ابن فهد روایت کرده است که ابو الـدرداء را خبـر دادنـد   

دیگرى خبر داد باز چنین گفـت ، تـا سـه    . نسوخته است : گفت . سوخته است 
: پس معلوم شد که خانه هاى اطراف همه سوخته خانه او نسوخته گفتنـد . مرتبه 

زیرا کـه شـنیدم از رسـول    : از چه راه دانستى که خانه تو نسوخته است ؟ گفت 
ر صبح این دعا را بخواند در آن روز بـدى بـه او نمـى    که هر که د  خدا 

رسد و اگر در شام بخواند در آن شب بدى به او نمى رسـد و مـن ایـن دعـا را     
  :خوانده بودم 

اللهم انت ربى لا اله الا اءنت علیک توکلت و اءنت رب العـرش العظـیم و لا   
م یشاء لـم یکـن اءعلـم    حول و لا قوه الا باالله العلى العظیم ما شاء االله کان و ما ل

اللهـم انـى   . اءن االله على کل شى ء قدیر و اءن االله قد اءحاط بکل شـى ء علمـا  
اءعوذبک من شر نفسى و من شر قضاء السوء و من شر کل ذى شر و مـن شـر   
الجن و الانس و من شر کل دابه اءنت آخذ بناصیتها ان ربى على صراط مسـتقیم  

)129(  
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  اتدعا براى حفظ زراعت از آف
در عده الداعى نقل کرده این رقیه را براى حفـظ زراعـت خربـزه و خیـار و     
سایر زراعت ها از کرم و جانورى که آن را فاسد مـى کنـد و کیفیـت آن چنـان     

و بگذارد در چهار نـى  ) کاغذ(است که بنویسد بر چهار پارچه نى یا چهار رقعه 
ءیهـا الـدواب و الهـوام و    اءیها الـدود ا : و بگذارد آنها را در چهار طرف مزرعه 

الحیوانات اخرجوا من هذه الاءرض و الزرع الى الخراب کما خرج ابن متى مـن  
بطن الحوت ، فان لم تخرجوا اءرسلت علـیکم شـواظا مـن نـار و نحـاس فـلا       
تنتصران الم تر الى الذین خرجوا من دیارهم و هم اءلوف حذر الموت فقال لهـم  

ها فانک رجیم فخرج منهـا خائفـا یترقـب سـبحان     اخرجوا من. موتوا فماتوا: االله 
کـاءنهم یـوم   . الذى اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسـجد الاءقصـى   

یرونها لم یلبسوا الا عشیه او ضحیها فاخرجناهم من جنـات و عیـون و زروع و   
مقام کریم و نعمه کانوا فیها فاکهین فما بکت علیهم السماء و الاءرض و ما کـانوا  

اخرج منها فما یکون لک ان تتکبر فیها فاخرج انـک مـن الصـاغرین    . منظرین 
اخرج منها مذؤ ما مدحورا فلناءتینهم بجنود لا قبل لهم و لنخرجنهم منها اذلـه و  

  )130(هم صاغرون 
البته مراد از دعاهاى دفع آفات کشاورزى این نیست که محصـول کشـاورزى   

هاى علمى کشاورزى دفع آفات و بهره نبریم را به امان خدا رها کنیم و از شیوه 
  .، بلکه از ذکر دعا، به عنوان پشتوانه کار بهره مى جوییم 



109 
 

  

  خاصیت انگشتر عقیق
به دست کردن انگشترى عقیق آثار مبارکى دارد کـه یکـى از آنهـا گشـایش     

زنـان مـى   . جنس انگشتر براى مردان بایـد از نقـره باشـد   . رزق و روزى است 
. به انگشتر عقیق احترام بگـذارد . را با انگشتر طلا نیز به دست کنندتوانند عقیق 

با دستى که انگشتر عقیق در آن اسـت طهـارت نگیـرد و انگشـتر را در جـایى      
  .) 131(نگذارد که موجب بى احترامى است و از راه حلال به دست آمده باشد 

است که هر که  روایت کرده  سید بن طاووس از حضرت امام محمدباقر 
صبح کند و در دستش انگشتر عقیقى باشد و در انگشت دست راست کرده باشد 
و پیش از آن که نظرش به کسى بیفتد نگین آن را به جانب کف دست بگرداند و 

نزَْ�َاهُ ِ� َ�لْةَِ القَْـدْرِ (به آن نظر کند و به سوره 
َ
: تا آخر بخواند پس بگوید) إِن�ا أ

ه لا شریک له و کفـرت بالجبـت و الطـاغوت و آمنـت بسـر آل      آمنت باالله وحد
محمد و علانیتهم و ضاهرهم و باطنهم و اءولهم و آخرهم ؛ پس چون چنین کنـد  
خداوند عالمیان او را نگاه دارد در آن روز از شر آنچه از آسمان نازل مى شـود  

ه بیرون و آنچه بالا مى رود به سوى آسمان و آنچه در زمین فرو مى رود و آنچ
  .) 132(مى آید از زمین و در حرز و حمایت خدا و دوستان خدا باشد تا شام 

انگشتر عقیق باعث ایمنى در سفر مى شود و هر غم و انـدوهى را بـر طـرف    
  .مى سازد و شخص را بر دشمن پیروز مى گرداند
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  براى دفع شر و بلا
نگـام زوال خورشـید   هر کس در هر روزى ه: فرمود  امام موسى کاظم 

چهار رکعت نماز بخواند و در هر رکعت حمد و آیـت الکرسـى را قرائـت کنـد     
  .) 133(خداوند تعالى اهل ، مال ، دین و دنیایش را از شر و بلا باز مى دارد 

  

  امان براى جمیع آفت ها
این دو آیه را در   هر کس : روایت شده که فرمودند  از حضرت رسول 

شبانگاه بخواند حق تعالى تا شبانگاه دیگر او را از جمیع آفات نگـاه دارد و آن  
 هوَ�َِ�ـْ(تـا  ) حم مـومن (یکى آیه الکرسى و دیگر اول سوره : دو آیه این است 

  .) 134( )ا�مَْصِ�
سى در شـرح بـر کتـاب    در کتاب جواهر مکنونه آورده است که مرحوم مجل

، که در شداید و سختى هـا  از اهل بیت عصمت : فقیه حدیثى ایراد فرموده 
و در امور مهم و عظیم ، دوازده مرتبه قرائت آیـه الکرسـى باعـث دفـع و رفـع      
شداید و بسیار نجات بخش است و بعد فرمودند که مـن مضـمون ایـن حـدیث     

  .) 135(آزموده ام و تخلف ندیده ام  شریف را بارها تجربه کرده ام و
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  براى چشم زخم
. در یکى از بازارهاى خراسان بـودم    با امام رضا : معمر بن خلاد گوید

پـس  . براى آن حضرت بخـرم  ) عطر(آن حضرت به من امر کرد که بوى خوش 
! اى معمـر : هنگامى که آن را گرفتم با تعجب به آن نگاه کرد، پس به من فرمـود 

پس در رقعه اى سوره حمد و قـل هـو االله   . به درستى که چشم زخم حق است 
و آیه الکرسى را بنویس و آن را داخـل کـوزه یـا    ) فلق و ناس(احد و معوذتین 

  . )136(شیشه اى در بسته قرار ده 
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   خواص نادعلى 
  :دعا چنین است . براى رفع گرفتارى هاى مهم آن را هزار بار بخواند

ناد علیا مظهر العجائب تجده عونا لک فى النوائب کـل هـم و غـم سـینجلى     
  على بولایتک یا على یا على یا

خوانـدن  . براى چشم زخم سه روز و هر روز سه بیسـت بـار آن را بخوانـد   
در هر روز به جهت حاجت و تنگى معاش و امـور مهـم     هفتاد بار نادعلى 

دیگر بسیار موثر است و ادعاى تجربه شده است و گفته اند که در خواب یکـى  
  . )137( بیان مى فرماید  را برایش بر او ظاهر مى شود و مطلب  از ائمه 

هر کس پیش از بر آمدن آفتاب ، سوره اخلاص و : فرمود  حضرت امیر 
را در امـان    قدر، و آیه الکرسى را یازده بار بخواند، خداوند مال و دارایـى اش  

  . )138( مى دارد
هر کس سوره نحـل را مـاهى یـک بـار     : نقل است   از حضرت صادق 

  ...) 139(بخواند به قرض دچار نمى شود و هفتاد نوع بلا از او دور مى شود 
دعاى زیر براى امور مهم و اندوه و بلاهاى سخت و برآورده شـدن حاجـت   

  :سودمند است 
بحق یس و القرآن الحکیم و بحق طه و القرآن العظیم یا من یقدر على حوائج 
السائلین یا من یعلم ما فى الضمیر یـا منفسـا عـن المکـروبین یـا مفرجـا عـن        
المغمومین یا راحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصـغیر یـا مـن لا یحتـاج الـى      

» کذا و کذا«التفسیر صل على محمد و آل محمد و افعل بى کذا و کذا، و به جاى 
  .) 140(حاجت خود را بخواهد 
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روایت است که چون از حادثه یا چیزى بترسى دو رکعـت    از امام باقر 
یااصبر الناظرین و یا اسمع السامعین : نماز بگزار آن گاه رو به قبله هفتاد بار بگو

آن گاه بر زبـان آور آنچـه را مـى    . و یا اءسرع الحاسبین و یا اءرحم الراحمین 
  ).141( خواهى و از آنچه مى ترسى

هر کس غم و اندوه : روایت شده که آن حضرت فرمود  از رسول خدا 
االله ربى لا اءشرك به شیئا توکلت على الحى الذى : یا بلایى به او مى رسد بگوید

  .) 142(لا یموت 
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